
 ‎چكيده‏
گذرگاه  در  كه  است  جغرافيايي‌  خليج فارس، 
اقوام  شد  و  آمد  دارد.  ديرينه  فرودي  و  فراز  تاريخ، 
بازرگاني، صعود و ‏سقوط دولت ها  و ملل، تجارت و 
جنگ،  و  نظامي  رويارويي‌هاي  و  تقابل  امارت ها،  و 
پيشينه‌ا‌ي پرحادثه را براي اين منطقه رقم زده‌ است. 
يكي از رخدادهاي ‏اين گذرگاه آبي در سده‌ي اخير، 
در  واقع،  در  است.  آن  تسميه‌ي  وجه  و  نام  بحران 
و  نظامي  موقعيت  از  جداي  خليج  اين  بيستم،  قرن 
كه  آن،  ژئوپولتيكي  و  ژئواكونوميك  ‏مطلوبيت‌هاي 
و  رقابت  نوعي  به  را  سلطه جو  و  بزرگ  قدرت هاي 
نيز مواجه  تازه و كم ‏سابقه  با بحراني  تقابل كشانده، 
يا  فارس  خليج  است.  » ناميدن«  بحران  آن  و  شده 
اين  تاريخ  از  اتفاقي‌ كه در ده ها سده  خليج عربي؟ 
آن سراغ  از  در سده‌ي ‏بيستم مي‌توان  تنها  جغرافيا 
گرفت. پي‌جوييِ تاريخيِ نام و اهميت اين خليج در 
تاريخ و مقاصد و اهدافي كه در عربي ناميدن آن وجود 
‏دارد، مسأله‌اي است كه اين پژوهش دنبال ميك‌ند. ‏

كليد واژه‌ها: خليج عربي، خليج فارس، قدرت هاي 
بزرگ، جزاير ايراني، استراتژي نظامي. ‏

مقدمه
و  مختصات  تكوين  نوعي  به  تاريخي  جغرافياي 
چگونگي  بررسي  است.  تاريخي‌  نشانه‌هاي  و  نام ها 
پيدايش و شكلي‌ابي و ريشهي‌ابي ‏نام‌هاي جغرافيايي از 
ويژگي هاي اين نوع مطالعات‌ است. در واقع مطالعات 
و  حراست  در  راهبردي  و  حياتي  نقشي  جغرافيايي 
جغرافيايي  خليج  فارس  دارد.  كشور  يك  از  ‏صيانت 
نيم بسته‌اي  فرود، درياي  و  فراز  پر  تاريخي  با  است 

است در جنوب غربي ‏آسيا. ‏
اين خليج در محدوده‌ي 30-23 درجه‌ي عرض 
شمالي قرار گرفته ‌است. اين بخش از جغرافياي جهان 
كه از دير  باز محل آمد و ‏شد و انتفاع ملل مختلف 
گوناگون  جهات  از  و  داشته  كهن  بس  تاريخي  بوده 

مطمح نظر و داراي مطلوبيت بوده ‌است. ‏
خليج‌  فارس بنا بر قولي از هزاره‌ي قبل از ميلاد 

دكتر سيد محسن دوازده امامي
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسيي ك جغرافيا در پيشينه‌ي تاريخي و سياسي 
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مورد استفاده‌ي تجاري و نظامي ملل دنياي قديم از 
جمله عيلامي‌ها، بابلي‌ها، ‏آشوري‌ها، ايرانيان و اعراب 
حاشيه نشين خليج  فارس بوده‌ است‌ و نه‌ تنها در گذر 
مطلوبيت ‏و  بلكه  كاسته ‌نشده  آن  اهميت  از  زمان 

اهميت فزاينده‌اي پيدا كرده ‌است. ‏
كشف دماغه‌ي » اميد نيك« جايگاه خليج فارس 
و  كرد  چندان  دو  تجارت  براي  را  عمان  درياي  و 
بحارِ(   فرا درياييِ ‏‏) ماوراء  سياست هاي  دوران  در 
قدرت هاي بزرگ، اهميت راهبردي يافت. در سده‌ي 
اين  در  انرژي  ذخاير سرشار  به  با دستي‌ابي  بيستم 
منطقه، ‏قلب استراتژي‌هاي بزرگ اقتصادي و نظامي 

در اين حوزه به تپش افتاد. ‏
خليج   فارس طيف متنوع و گسترده‌اي از كشورها 
را در بر مي گيرد. از پهناورترين كشورها )عربستان( 
ملت ها  قديمي‌ترين  آن ها ‏‏)بحرين(،  كوچكترين  تا 
متحده(،  )امارات  دولت ها  جديدترين  تا  )ايرانيان( 
فروپاشي  از  قبل  تا  البته  )ايران(-  شيعي  دولت  تنها 
تا  آذربايجان-  كشور  ظهور  و  شوروي  جماهير  ‏اتحاد 
تنها  و  )عربستان(  جهان  وهابي  كشور  محوري‌ترين 

كشور اباضي )عمان( در ‏آن استقرار دارند. ‏
خليج فارس در سده‌ي بيستم يكي از كانون هاي 
جهان  عصر  در  است.  شده  تلقي  جهان  بحراني 
و  غرب  و  بلوك هاي ‏شرق  رويارويي  و  دو قطبي 
واگرايي‌هاي  و  همگرايي‌ها  گوناگون،  دكتورين‌هاي 
منطقه‌اي همه به نوعي اين منطقه را به‌ كانون بحران 
و حتي ‏چند رويارويي نظامي مبدل ساخت. اما يكي 
ديگر از رخدادها در اين منطقه‌ي پر التهاب، مسأله‌ي 
فارسي‌زدايي و به اصطلاح ‏‎(Persian Sation)‎‏ است 
كه به همراهي بحران مالكيت بر جزاير ابوموسي، تنب 

بزرگ و كوچك مطرح شده‌ است. ‏
نام  تغيير  و  خليج فارس  عربيك ردن  بر  تلاش 
از  يكي  » خليج عربي«  به  » خليج فارس«  ديرين 
دارد.  قرن ‏پيشينه  نيم  از  بيش  كه  است  اقداماتي 
تغيير نام اين منطقه به خليج عربي يكي از ترفندهاي 
مأمور كار آزموده انگليس در بحرين به نام سر بلگريو 
‏‎(sir ‎belgrave)‎‏ به منظور افزايش تنش در منطقه 
و افزودن بر منافع بريتانيا و همچنين تشديد بحران 
مالكيت بر جزاير و ايجاد ‏تخاصمات منطقه‌اي -  در 

دهه‌ي سي- بود. ‏
ترفندي كه توسط عبدالكريم قاسم – وی در عراق 
در دهه‌ي پنجاه كودتا كرد- هرچه بيشتر به آن دامن 
زده شد و دامنه‌ي آن تا ‏امروز ادامه يافت. اما واقعيت 
امر چيست؟ آيا خليج طبق ادعاي دول عربي منطقه، 

ادعاي ‏ايراني است  نام خليج فارس يك  بوده و  عربي 
و با واقعيت‌ هاي تاريخي سازگاري ندارد؟ آيا مستندات 
معتبر تاريخي قضاوت ديگري دارد؟ مسأله‌ي مالكيت 
رابطه‌ي  از خليج  فارسي زدايي  با مسأله‌ي  كه  ‏جزاير 
تنگاتنگي دارد، از نظر تاريخي چگونه ارزيابي مي‌شود؟ 
آيا ادعاي شيخ‏ نشين شارجه مبني بر مالكيت بر اين 
جزاير و غاصب بودن ايران با واقعيت تاريخي و حقوقي 
سازگاري و همخواني دارد؟ اعراب ‏قواسمي )يا به تعبير 
عاميانه جواسمي( چه كساني هستند و حضور آن ها در 
جزاير خليج فارس از چه تاريخي و چگونه تحقق ي‏افت؟ 
پاسخ به اين سؤالات و تلاش براي روشن نمودن اين 

قضايا، انگيزه‌ي نگاشتن اين مقاله ‌است.‏

معرفي ‏
خليج فارس كه در جنوب غربي آسيا در محدوده‌ي 
از  است،  گرفته  قرار  شمالي  عرض  درجه‌ي   23-30
اقيانوس هند  و  به ‏درياي عمان  تنگه‌ي هرمز  طريق 
اتصال ميي‌ابد. اگر تنگه‌ي هرمز اين درياي نيم‌بسته را با 
درياهاي آزاد عمان و اقيانوس هند مرتبط ‏نمي‌ساخت، 
خليج فارس به صورت مردابي كم عمق در مي‌آمد چرا 
كه تبخيرات آن بيشتر از واردات آبي و نزولات جوي 
‏مي‌باشد. قسمت شمالي خليج فارس دنباله‌ي جلگه‌ي 
بين‌النهرين است كه رسوب و آبرفت دجله و فرات آن را 
پر كرده‌ است. ‏قسمت وسطاي آن فرو رفتگي كم‌عمقي 

است ميان كوه هاي زاگرس و نجد عربستان.‏
» طول خليج از شط العرب تا ساحل عمان 850 
يكلومتر و عرض آن از 250-180 يكلومتر تغيير پيدا 
ميك‌ند. مساحت خليج 250 ‏هزار يكلومتر مربع است. 
عمق خليج در همه جا يكسان نيست. كناره‌هاي ايران 
هرمز  تنگه‌ي  در  نقطه  عميق‌ترين  دارد.  كمي  عمق 
نزديك  تنگه  جنوبي  بخش‌هاي  از  يكي  در  و  ‏است 

رأس مسندم به 182 متر مي‌رسد.«1 ‏
مي‌ريزند  خليج فارس  به  كه  رودهايي  از  برخي 
جريان  عراق  خاك  از  تعدادي  و  ايران  سرزمين  از 
بزرگي  دو ‏رود  فرات  و  دجله  » رودهاي  ميي‌ابند. 
طولاني  مسير  يك  طيك ردن  از  پس  كه  هستند 
سرانجام در قرنه به هم متصل مي‌شوند. از الحاق اين 
دو، شطي به نام ‏‏»  شط‌العرب« تشكيل مي‌شود و به 

خليج  فارس مي‌ريزد.«2 ‏
‏»  يكي ديگر از رودهاي بزرگ كه به خليج فارس 
مي‌ريزد، رود كارون است. اعراب، كارون را » دجيل‌اهواز« 
مي‌گفتند تا با ‏دجيل كه از دجله جدا شده و از شمال 
دجيل  سرچشمه‌ي  نشود.  اشتباه  مي‌گذرد  شماره 12 / صفحه ی 31بغداد 



)كارون( زردكوه است. كارون مصب ‏عظيمي را تشكيل 
مي‌دهد و به خليج فارس مي‌ريزد.«3 ‏

رود كرخه از كوه ‌الوند به نام »گاماسب« سرچشمه 
از  پس  مي‌شود،  منحرف  جنوب  به  رو  و  مي‌گيرد 
گذشتن از لرستان و ‏خوزستان به رود دجله مي‌  ريزد و 
دجله و فرات هم پس از الحاق در قرنه به سوي مصب 
خود در دهانه‌ي فاو وارد مي‌گردند كه ‏از منطقه‌ي فاو، 
شط‌العرب )اروند( جنبه‌ي سرحدي ميان ايران و عراق 

پيدا ميك‌ند. ‏
چهارمين رودك‌ه به خليج مي‌ريزد رود »  تاب« 
از  مي‌گيرد،  سرچشمه  كهكيلويه  از  رود  اين  است. 
هنديان مي‌گذرد و سپس وارد ‏خليج فارس مي‌شود. 
خليج  به  كه  است  رودهايي  ديگر  از  »دانكي«  ‏رود 
ارژن  دشت  مجاور  كوه هاي  از  دانكي  رود  مي‌ريزد. 

سرچشمه مي‌گيرد.‏
‏امروز خليج  فارس كرانه‌هاي هفت كشور را شامل 
مي‌شود و يك كشور هم به‌ صورت جزيره‌اي در اين 
منطقه جاي‌ دارد. ك‏شورهاي خليج فارس عبارتند از: 
امارات متحده،  عربستان، عمان، كويت،  عراق،  ايران، 
قطر و بحرين. سرزمين‌هاي هفت ك‏شور كرانه‌اي است 
و كشور بحرين به ‌صورت مجمع الجزاير در آب هاي 

خليج فارس قرار دارد. ‏
‏»  ايران با حدود دو هزار يكلومتر خط كرانه‌اي، 
شرقي  شمال  و  شمال  غربي،  شمال  سراسر  يعني 
خليج  هرمز، ‏شمال  تنگه‌ي  شمال  فارس،  خليج 
عمان و گوشه‌ي شمال باختري اقيانوس هند داراي 
طولاني‌ترين كرانه‌ها مي‌باشد. امارات با 640 يكلومتر 
كرانه‌ها  طولاني‌ترين  از  عربي  ميان ك‏شورهاي  در 

برخوردار است.«4‏

در گذرگاه تاريخ
اين  و  منطقه  اين  شناسايي  كه  مي‌رسد  نظر  به 
آبراه از گذشته‌اي دور و حتي پيش از آمدن آريايي‌ها 
انجام شده  ملل  و  توسط ديگر ‏اقوام  ايران،  به فلات 
مطالعات  و  بررسي  اولين  بابلي‌ها  مي‌گويند  باشد. 
جغرافيايي را انجام داده‌اند. »   اولين شكل‌هاي نقشه‌ي 
‏جغرافيايي به دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد و 
به سلسله‌ي بابلي اور ‏‎(ur)‎‏ تعلق دارد. در اين نقشه، 
زمين به صورت صفحه‌ي ‏مسطحي با سرزمين محاط 
احاطه  شور ‏‎(Narmarratu)‎‏  آب  رودخانه‌ي  در 
شده است. بابلي‌ها بنا بر عقيده‌ي كهن تقسيم جهان 
‏معتقدند جهان ميان پسران نوح تقسيم شده، شمال 
به  غرب  و  جنوب  يافث،  فرزندان  به  جهان  شرق  و 

فرزندان حام، بابل و مركز ‏دنيا به فرزندان سام تعلق 
يافته است.«5 ‏

دريا  اين  آشوريان  آريايي‌ها،  حضور  از  ‏»  پيش 
رود  يعني   - در كتيبه‌هاي خود ‏Narmarratu‏  را 
سواحل  كه  نشان ‏مي‌دهد  امر  اين  ناميده‌اند.  تلخ- 
خليج  فارس براي آشوريان فاتح و جنگاور، نامي آشنا 

و با آباداني و ثروت همراه بوده‌  است.«6 ‏
شاهنامه،  نقل  بر  بنا  و  ايراني  كهن  افسانه‌ي  در 
فرزند  سه  ميان  را  جهان  پيشدادي،  پادشاه  فريدون 
خود  تقسيمك‌رد. نواحي غرب و ‏سرزمين روم به سلم، 
شرق و تركستان به تور و ايران و بين النهرين به ايرج 

واگذار شده  ‌است. ‏
كه  هستند  اقوامي  اولين  زمره‌ي  در  ‏»  يونانيان 
مطالعات علمي در امور جهان و تقسيمات جهاني را 
پي‌ريزي و پي‌جويي كرده‌اند. ‏آن ها درياهاي جهان را 
به يك اقيانوس عظيم كه بر دنيا احاطه دارد و چهار 

درياي منشعب از آن تقسيم كردند:
1( درياي ‏متوسط يا خليج روم )مديترانه(

2( درياي خزر
3( خليج عربي )درياي سرخ(

4( خليج فارس.«7
اساس  جغرافيايي ‏مدت ها  تقسيم‌بندي  چنين 
كار علمي دانشمندان جهان بود. » در آثار بسياري از 
دانشمندان بزرگ يوناني قبل از ميلاد، در آثار طالس 
 612-546( ق.م(، ‏Anaximender‏  )-546‏‏640 
كه  جغرافيا  علم  پدر  خصوص ‏Strabo‏  به  و  ق.م( 
امر ‏به چشم  اين  ميك‌رده،  زندگي  مسيح  دوران  در 

مي‌خورد.«8 ‏
با تأسيس دولت عظيم هخامنشي كه مي‌توان آن 
را مقتدرترين دولت عصر خود دانست، براي توسعه‌ي 
دامنه‌هاي اين ‏اقتدار و همچنين حراست و پاسداري 
از امپراتوري كه بيش از 30  مليّت در حوزه‌ي اقتداري 
خويش داشت، جاده و ‏راه‌هاي مواصلاتي نقش بسيار 
قواي  تجهيز  ميان  اين  در  و  كردند  پيدا  راهبردي 
بحريه براي امور نظامي و همچنين تجارت و ‏بازرگاني 
انجام  عمان  درياي  و  خليج فارس  طريق  از  كه 
مي‌گرفت بيش از پيش اهميت ي‌افت. هخامنشيان به 
عنوان يك ‏امپراتوري وسيع سعي در گسترش روابط 
تجاري ميان شرق و غرب داشتند. بعد از فتح ايران به‌ 
دست اسكندر و استقرار دولت ‏سلوكي‌ها و مهاجرت 
ايران،  به  تاجرپيشه  هلني  يوناني‌هاي  از  عده‌اي 
ارتباط شرق  ايران به عنوان پل  قابليت هاي تجاري 
پيمایي  بحر  گرفت.  قرار  توجه  مورد  غرب ‏بيشتر  و 

كشف دماغه‌ي
» اميد نيك« جايگاه 
خليج فارس و درياي 
عمان را براي تجارت دو 
چندان كرد و در دوران 
سياست هاي فرا درياييِ 
‏‏) ماوراء بحارِ(
قدرت هاي بزرگ، اهميت 
راهبرديي افت.
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نثار خوس )سردار اسكندر( در اقيانوس هند و درياي 
عمان اطلاعات جديدي را در ‏اختيار اسكندر قرار داد. 
خليج فارس  تجاري  قابليت‌هاي  به  نيز  » سلويكان 
توجّهي خاص مبذول‌داشتند. تهيه جهازات مهمي در 
‏خليج فارس كه برقراري ارتباط با هند و بحر احمر را 
تسريع مي‌نموده ‌است و حتي شهرهايي در سواحل 
خليج فارس از جمله ‏بوشهر امروزي )انطايكه پارس(، 

در همين راستا بنا گرديده ‌است.«9 ‏
در روزگار پارتيان نيز خليج فارس مورد توجه و 
مهمترين  از  آن  از  حاصل  بازرگاني  گمركي،  حقوق 

درآمدها براي خزانه‌ي ‏شاهي بوده‌ است. ‏
فرات  از  كه  تجاري  مهم  جاده‌ي  بجز  ‏» پارتيان 
ممتد  چين  و  تركستان  سوي  به  و  مي‌شد  آغاز 
مي‌گرديد و به جاده‌ي ابريشم ‏مي‌پيوست، راه ديگري 
را كه از آسياي صغير آغاز شده و با عبور از سوريه 
تحت  مي‌شد  منتهي  خليج فارس  به  بين‌النهرين  و 

‏نظارت داشتند.«10 
‏

نام خليج فارس
و  خليج فارس  اهميت  شد  اشاره  كه  همان‌گونه 
حتي نام و ويژگي‌هاي آن از گذشته‌هاي دور در آثار 
و كتبيه‌هاي اقوام گذشته ‏چون عيلامي‌ها، كلداني‌ها، 

بابلي‌ها و آشوري‌ها ذكر شده ‌است. ‏
ديكانوس از شاگردان ارسطو كه حدود قرن سوم 
قبل از ميلاد مي‌زيسته است، در نقشه‌ي جغرافيايي 
درياي  و  را ‏‎(Sinus Persicus)‎‏  خليج فارس  خود 
» در  است.  نگاشته  را ‏‎(Sinus Arabicus)‎‏  سرخ 
كتيبه‌اي كه از داريوش بزرگ در تنگه‌ي هرمز يافته‌اند 
 ‎(Drayaاز پارس سر مي‌گيرد« ‏ ‏عبارت » درياييك‌ه 
tya hucha Parsa aity)‎‏ وجود دارد. »من پارسي 
هستم. از پارس مصر را گرفتم. ‏من فرمان حفر اين ترعه 
)كانال( را دادم. از رودخانه‌اي به نام نيل كه در مصر 
جاري‌است تا دريايي كه به پارس مي‌رود. پس از آن، 
‏اين ترعه حفر شد. چنانچه فرمان دادم و كشتي‌ها از 
شدند  روان  پارس  سوي  به  ترعه  اين  وسط  از  مصر 

چنانچه ميل من بود.«11‏
استرابو جغرافيدان متولد آماسيه در شمال آسياي 
صغير حدود يك قرن قبل از ميلاد در كتاب جغرافيايي 
خود - كه از مهمترين ك‏تب جغرافيايي باستان است و در 
آن اطلاعات زيادي از بسياري از نواحي ايران و عقايد مغان 
و مانند آن آمده- خليج فارس را ‏سينوس پرسيكوس و 

درياي سرخ را سينوس عربيكوس نوشته‌ است. ‏
‏»  بطلميوس جغرافيدان و رياضيدان اهل اسكندريه‌ي 

مصر در قرن دوم ميلادي، در جغرافياي خود، خليج فارس 
را سينوس ‏پرسيكوس نوشته‌است.«12 

‏مورخ يوناني ‏‎(Flavius Arrianus)‎‏ كه در سده‌ي 
بازيس(  )آنا  خود  كتاب  در  مي‌زيسته  ميلادي  دوم 
را  خليج  اين  نام  جنگي ‏اسكندر  سفرهاي  تاريخ  يا 

‏‎(Persikonkaitas)‎‏ نوشته‌ است. ‏
‏» جغرافيدان هاي عرب و مسلمان، آب هاي جهان 
و  غرب(  سوي  به  )روم  نيمكره‌اي  درياي  دو  به  را 
درياي‌ فارس )به سوي شرق( ‏تقسيم كردند و احتمالاً 
گرفتند.  الهام  روم  و  ايران  امپراتوري  شهرت  از 
الهي  منشاء  داراي  را  تقسيم‌بندي  اين  بعضي  حتي 
‏دانسته‌اند. ابن فقيه در كتاب البلدان كه در سال 279 
تأليف شده مي‌گويد: خداوند بزرگ و عزيز مي‌نويسد: 
يابند  نزديكي  هم  به  تا  جاري ‏ساخته  را  دريا  » دو 
)مرج البحرين يلتقيان(. از حسن نقل شده كه منظور 

درياي فارس و روم است.«13 ‏
همچنين ابـن فقيه آورده: » واعلم ان بحر فارس 
الهند هما بحر واحد لاتصال احدهما بالاخر؛ بدان  و 
كه درياي فارس و هند هر دو ي‏ك دريا هستند چرا 

كه هر دو به يكديگر متصل هستند.14«‏
بلخي در سال 321  ابوزيد  كتاب صورة  الاقاليم 
كتاب،  اين  نقشه‌هاي  از  يكي  در  است.  شده  نوشته 
جهان به صورت زميني گرد و ‏هموار تصوير شده كه 
دو  اقيانوس  آن  از  و  دارد  قرار  اقيانوسي  آن  اطراف 
ديگري  و  بزرگتر  فارس،  درياي  يكي  بزرگ،  درياي 

ك‏وچكتر، درياي روم مي‌باشد.15 ‏
ابوعلي‌احمدبن‌عمربن‌رسته در كتاب تقويم البلدان 
صفحه 84 آورده: »  اما البحر الهندي يخرج منه خليج 
طرف  از  الفارسي؛  يسمي ‏الخليج  فارس  ناحية  الي 
درياي هند خليجي به سوي اقليم فارس كشيده شده 

است كه نام آن خليج فارس است.« ‏
ابن خرداد به خراساني متوفي سال 300 هجري 
و  البصرة  الي  تمر  الانهار  من  فرقة  » و  است:  آورده 
فرقة اخري تمر الي ناحية المذار ‏ثم يصب الجميع الي 
بحر فارس16؛ بخشي از رودها به طرف بصره مي‌رود 
و قسمتي به طرف ناحيه‌ي المذار، سپس تمامي اين 

‏آب ها به سوي درياي فارس جريان ميي‌ابند.« ‏
مسعودي، متوفي سال 346 گفته است: »  و يتشعب 
بحر  و هو  آخر  الهندي( خليج  )البحر  البحر  من هذا 
فارس؛ و از اين دريا. يعني ‏درياي هند خليج ديگري 

منشعب مي‌گردد و آن درياي فارس است.«  17‏
ابن هوقل در كتاب صورۀ الارض كه در سال 367 
تأليف كرده چنين مي نويسد: »ما مكرر گفته‌ايم كه 

ابن هوقل در كتاب 
صورۀ الارض كه در سال 
367 تأليف كرده چنين 
مي نويسد: »ما مكرر 

گفته‌ايم كه درياي فارس، 
‏خليجي‌است از اقيانوس 

احاطه‌كننده‌ي جهان كه در 
اطراف چين از آن منشعب 

مي‌شود و اين دريا از 
سرزمين‌هاي سند و كرمان 
‏تا فارس ادامه ميي‌ابد و در 
ميان همه‌ي سرزمين‌ها به 
نام فارس خوانده‌ مي‌شود. 
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درياي فارس، ‏خليجي‌است از اقيانوس احاطهك‌ننده‌ي 
و  مي‌شود  منشعب  آن  از  چين  اطراف  در  كه  جهان 
فارس  كرمان ‏تا  و  سند  سرزمين‌هاي  از  دريا  اين 
نام  به  سرزمين‌ها  همه‌ي  ميان  در  و  ميي‌ابد  ادامه 
از همه‌ي كشورها  فارس خوانده‌ مي‌شود، زيرا فارس 
پيشرفته‌تر است و ‏شاهان آن محكم‌ترين كنترل را در 
دوران كهن داشته‌اند و اكنون به همه‌ي كرانه‌هاي دور 

و نزديك اين دريا مسلط هستند.«18 ‏
مي گويد:   626 سال  متوفي  حموي،  ياقوت 
» والبحر فارس هو شعبة من بحر الهند الاعظم و اسمه 
انشعابي  فارس  و ‏درياي  حمزة  ذكر  كما  بالفارسيه 
است.  فارسي  آن  اسم  و  است  هند  بزرگ  درياي  از 

همانگونه كه حمزه ذكر كرده است.«19‏
ابوريحان بيروني در كتاب التفهيم، درياي فارس 

را شامل درياي عمان و خليج فارس مي‌داند.20 ‏
حمدا... مستوفي متوفي قرن هشتم خليج فارس 

را )بحر فارس( ذكر كرده است.21 ‏
سفرنامه،  در   777 سال  متوفي  بطوطه،  ابن 

خليج فارس را » بحر فارس« ذكر كرده‌ است.22 
ابن خلدون، مورخ و نظريه پرداز، متوفي به سال 
808ق: در كتاب خود چندين بار كلمه بحر فارس را 

به كار برده  ‌است.23 ‏
قرن  عرب،  جغرافي دان  القلقشندي،  ابوالعباس 
نهم: از درياي هند دو درياي مشهور منشعب مي‌گردد 

و آن‌ دو درياي فارس و ‏درياي بربري هستند.24 ‏
در عبارت هاي جغرافي دانان معمولاً خليج فارس 
با نام بحر فارس بهك ار مي‌رفت و اين امر تا قرن دهم 
به ‌عنوان يك رويه و تعبير ‏مصطلح بهك‌ار مي‌رفته اما 
از قرن دهم به‌ بعد، كمك‌م واژه‌ي خليج فارس بر اين 
قرن  تا  دهم  قرن  » از  مي‌شده ‌است.  اطلاق  منطقه 
‏حاضر، عبارت هاي درياي فارس به تدريج جاي خود 
عبارت  به  اسلامي  و  عرب  جغرافيايي  ادبيات  در  را 

خليج فارس مي‌دهد.«25 ‏
دنياي  دايرة  المعارف  معروفترين  المنجد،  كتاب 
عرب نيز از اولين چاپ خود هميشه نام خليج فارس 

را به كار برده‌ است.26 ‏
خليج  نام  به  خود  اثر  در  ويلسون  آرنولد  سر 
اين گونه  نموده،  تأليف   1928 سال  در  كه  فارس 
از  بيش  نيست ك‏ه  ديگري  درياي  »  هيچ  آورده: 
درياي نيم  بسته‌ي مشهور به خليج فارس به گونه‌اي 
يكسان توجه زمين‌شناسان، باستان‌شناسان، مورخان، 
جغرافي‌نويسان، بازرگانان، سياستمداران و دانش‌پژوهانِ 

مسايل استراتژيك را به خود معطوف داشته ‌باشد.«27‏

به  يراد  و  فارس  »  بحر  مي‌گويد:  زيدان  جرجي 
العرب من مصب  ببلاد  المحيطه  البحور  عندهم كل 
ماء دجلة في العراق الي ايله ‏فيدخل فيه ما نعبر عنه 
و  عدن  خليج  و  العرب  بحر  و  فارس  خليج  به  اليوم 
البحر الاحمر و خليج العقبه؛ درياي فارس و مقصود 
‏تمامي آب هايي است كه كشورهاي عربي را احاطه 
كرده است، از مصب رود دجله در عراق تا ايله، پس 
شامل آنچه كه ما امروز ‏به خليج فارس از آن تعبير 
ميك‌نيم و درياي عرب و خليج عدن و درياي احمر و 

خليج عقبه مي شود.«28 ‏
ابواسحاق ابراهيم اصطخري، متوفي درسال 346 
در  اين باره مي‌نويسد: » درياي پارس خليجي باشد از 
درياي محيط در چين و به ‏هندوستان مي‌رسد و آن 
هيچ  آنكه  به حكم  باز خوانند  كرمان  و  پارس  به  را 
روزگار  به  و  نيست  دريا  بدين  آبادتر  اين  از  ولايت 
‏گذشته پادشان پارس بزرگ  تر و قوي  تر بوده‌اند و هم 
در اين روزگار مردمان پارس به هر جايي مستولي‌اند 

از كرانه‌هاي اين ‏ديار.«29‏
خليج فارس  اهميت  و  بزرگ  قدرت هاي  ظهور 
همان‌گونه كه اشاره‌ شد از زمان هخامنشيان، سلويكان 
و اشكانيان تسلط بر خليج فارس وجود داشته است و 
يكي از راه هاي ‏عمده‌ي تأمين هزينه‌هاي جنگ براي 
در  انحصاري  تجارت  روميان  با  جنگ  در  اشكانيان 
خليج فارس بوده  ‌است. اين سلطه تا ‏پايان ساسانيان 
نيز ادامه‌ داشته است. » ساسانيان در كرانه‌هاي شمالي 
و جنوبي خليج فارس پادگان‌هاي ايراني ايجاد كردند 

كه مركز ‏آن در بحرين بود.«30 ‏
‏» عصر ساسانيان هم دوران پر رونقي بوده‌ است. از 
زمان ساسانيان استفاده از دريا و تجارت از راه دريا با 
بلاد دور معمول گرديد. درياي مكران و خليج فارس 
مركز فعاليت بازرگاني بود و كشتي‌هاي ايراني به‌ ويژه 

در سيلان و چين ‏رفت و آمد ميك‌ردند.«31 ‏
با سقوط ساسانيان و ظهور دولت اسلامي حاكميت 
و  فترت  نوعي  دچار  جنوب  درياي  مناطق  بر  ايران 
گسستگي شد ولي كمك‌م ‏با ظهور حكومت‌هاي محلي 
و ملّي، خليج فارس و درياي عمان جايگاه خود را در 
دايره‌ي توجهات و علايق سياسي، نظامي و ‏اقتصادي 
به‌ دست‌ آورد. در دوره‌ي عناصر ترك‌نژاد سلاجقه و 
خوارزمشاهيان، اين روند ادامهي‌افت و پس از حمله  ی 
ايلخانان، ‏حاكميت ايران از طريق اتابكان فارس ادامه‌ 
يافت. البته در قرن چهارم كه مصادف با حضور دولت 
آل بويه‌ است، گستره‌ي دولت ‏آن ها تا عمان و سواحل 
جنوبي ادامه دارد. ابن مسكويه با اشاره به )جيش الماء( 

ابواسحاق ابراهيم 
اصطخري، متوفي در 
سال 346 در  اين باره 
مي‌نويسد: » درياي 
پارس خليجي باشد از 
درياي محيط در چين و 
به ‏هندوستان مي‌رسد و 
آن را به پارس و كرمان 
باز خوانند به حكم آنكه 
هيچ ولايت از اين آبادتر 
بدين دريا نيست و به 
روزگار ‏گذشته پادشان 
پارس بزرگ تر و قوي تر 
بوده‌اند و هم در اين 
روزگار مردمان پارس به 
هر جايي مستولي‌اند از 
كرانه‌هاي اين ‏ديار.«‏
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به قدرت نيروي دريايي آل بويه اشاره ‌دارد. » در ‏زمان 
والي خليج فارس در جزيره‌ي يكش سكونت  اتابكان 
عمان  و  خليج فارس  جزاير  تمام  بر  آنجا  از  و  داشته 
حكومت ميك‌رد ‏و براي اين‌ منظور از نيروي دريايي 
ابوبكر  اتابك  روزگار  به  بوده ‌است.  برخوردار  مناسبي 
سعد زنگي يكش را دولتخانه مي‌گفتند، چون عطر و 
كافور و طيب خزانه از آنجا بود و مالي فراوان به ‏خزانه 
مي‌فرستاد. پادشاهان يكش خراج بحرين را مي‌گرفتند. 
بعد از شاه ابواسحاق پادشاه فارس، سلاطين آل مظفر 
روي كار ‏آمدند و سلطنت فارس به شاه شجاع رسيد. 

در زمان او خراج جزاير به شيراز مي‌رسيد.«32 ‏
شرقي  رم  امپراتوري  سقوط  و  قسطنطنيه  فتح 
)بيزانس( در 1453، آغاز تحولات مهمي در عرصه‌ي 
علم و دانش و همچنين ‏تكاپوهايي در عرصه‌ي نظامي 
جريان  انسان،  يافتن  محوريت  آغاز  و  رنسانس  بود. 
مهمي چون مدرنيته را رقم زد و از طرف ‏ديگر قدرت 
مسلمان  كشور  يك  عنوان  به  عثماني  تركان  يافتن 
بزرگ  قدرت هاي  منافع  عليه  بود  بزرگي  تهديد 
عثماني  قدرت  تحديد  براي  جهان. ‏اروپا  در  اروپايي 
و كاستن تهديد امپراتوري تركان كه اينك راه هاي 
تجاري و منافع بازرگاني آن ها را نيز به ‏خطر انداخته 
به‌ دنبال كسب موقعيت‌هاي جديد و پي‌جويي  بود، 
براي آلترنايتو و جايگزين بود. پس از كشف دماغه‌ي 
اميدنيك، ‏غربي ها و بازرگانان اروپايي براي رسانيدن 
محصول و كالاهاي تجاري خود و بردن ابريشم چين 
راه  از  استفاده  به ‏فكر  اروپا  به  ادويه‌ي هندوستان  و 
امن خليج فارس افتادند چرا كه مسير تجاري و مهم 
راه ابريشم توسط عثماني‌ها ناامن شده ‌بود. » با فتح 
‏قسطنطنيه، سدي در راه فعاليت تجاري اروپا با مراكز 
ثروتمندي چون چين، هندوستان و ايران ايجاد شد. 
در واقع راه ابريشم و ‏جاده‌ي ادويه مسدود شده ‌بود 
عمان  درياي  و  خليج فارس  و  دريايي  راه هاي  لذا 

اهميت ميي‌ابند.«33 ‏
شانزدهم  و  پانزده  سده‌هاي  كه  مقطع  اين  از 
است رقابت قدرت هاي بزرگ و رويارويي قدرت هاي 
و  انگليس  اسپانيا، ‏هلند،  پرتغال،  چون  استعمارگر 
به  كه  رقابتي  مي‌شود.  آغاز  خليج فارس  در  فرانسه 
تدريج  قدرت هايي چون روسيه، آلمان، بلژيك و حتي 
تحريض  و  ترغيب  بعدي  سده‌هاي  در  را  ‏سوئدي‌ها 
قرار  تاز  و  تاخت  را صحنه‌ي  تا خليج فارس  ميك‌ند 
يا همسو ساختن  و  تصاحب ‏منطقه  فكر  به  و  دهند 
در  واسكودوگاما  شوند.  منطقه  اين  در  قدرت هايي 
هدف  رسيد.  هندوستان  كاليگوت  به   1498 سال 

)مرواريد،  خليج فارس  منابع  به  دستيابي  ‏پرتغالي‌ها 
از  جلوگيري  براي  خليج فارس  بر  تسلط  و  ابريشم( 
نفوذ عثماني‌ها بود. بعد از ‏او آلبوكرك به خليج فارس 
آمد و مسقط را تصرف كرد. پادشاه هرمز كه بنادر و 
جزاير بسياري در خليج فارس تا بحر احمر ‏خراجگزار 
بود.  ايران  تابع دولت مركزي  نيز  او  او بودند و خود 
پادشاه  خراجگزار  را  خود  پرتغالي‌ها  قدرت  به ‌دليل 

پرتغال ‏دانست. ‏
‏»   از سال هاي 1622-1514، مناطق خليج فارس 
ميان پرتغالي‌ها و عثماني‌ها دست به دست مي شد. در 
سال 1623 با حمله‌ي ‏نيروهاي شاه عباس و ناوهاي 
انگليسي و گرفتار شدن محمودشاه، سلسله‌ي ملوك 
هرمز منقرض مي‌شوند و قواي پرتغال هم ‏تسليم شده 

و 119 سال حاكميت پرتغالي‌ها پايان ميي‌ابد.«34 ‏
در واقع شكست استعمار پرتغال ظهور يك قدرت 
آن  كه  زد  رقم  را  خليج فارس  در  استعماري  جديد 
سه  از  بيش  كه  قدرتي  بود. ‏حضور  انگلستان  قدرت 
بود  بلامنازع  قدرت  فارس  خليج  منطقه‌ي  در  سده 
»  با شكست نيروي دريايي پرتغال در جنگ ‏دريايي 
1625 از انگلستان و اخراج آن ها از عمان و مسقط 
در سال 1660 تفوق پرتغالي‌ها در خليج فارس پايان 

گرفت.«35 ‏
قدرتي‌ابي انگليس در منطقه‌ي خليج فارس باعث 
نيز شد. » هلندي‌ها  نفوذ قدرتي چون هلند  كاهش 
بعد از پرتغالي‌ها و پيش از ‏انگليسي‌ها بر خليج فارس 
نفوذ  خود  سفرنامه‌ي  در  تاورنيه  بارون  دستي‌افتند. 
تاريخ  اين  از  هلندي‌ها  مي‌داند.   1663 از  را  آن ها 
آغاز  اصفهان  در  صفويه  با  را  خود  روابط  ‏توانستند 
و  جنوب  جمله  از  ايران  مختلف  نواحي  در  و  كنند 
تجارت  براي  معتبري  خليج فارس ‏تجارت‌خانه‌هاي 
ابريشم و انواع پارچه‌ي زربفت و حرير، داير سازند.«36 
»در اواخر دوره‌ي صفوي، ‏هلندي‌ها موقعيت خود را 

به نفع انگليسي‌ها از دست دادند.«37 ‏
توسط  بحرين  صفوي،  دولت  فترت  و  ضعف  ‏» با 
اعراب مسقط، در 1718 اشغال شد تا آنكه در 1723 با 
قدرتي‌افتن نادر و ‏تشكيل يك نيروي دريايي قوي توسط 
لطيف خان از سرداران نادر، وي توانست بحرين و عمان 
را به تصرف در آورد و نقش ‏ارزنده‌اي در خليج فارس ايفا 

كند.«38 ‏

مسأله‌ي اجاره‌دهي بنادر و ماجراي قواسم ‏
‏»جواسم يا قواسم طايفه‌اي از اعراب بودند كه در 
شارجه و رأس الخيمه سكونت داشته‌اند.«39 با ضعف 

‏»جغرافيدان‌هاي عرب و 
مسلمان، آب هاي جهان را 

به دو درياي نيمكره‌اي
)روم به سوي غرب(

و درياي‌فارس
)به سوي شرق(

‏تقسيم كردند و احتمالاً از 
شهرت امپراتوري ايران و 

روم الهام گرفتند. حتي
بعضي اين تقسيم‌بندي را

داراي منشاء الهی 
دانسته اند.
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و فتور دودمان صفوي ‏در اواخر قرن هفدهم و اوايل 
از  مسندم40  كرانه‌هاي  قاسميِ  شيخِ  هيجدهم  قرن 
اوضاع آشفته‌ي اطراف بندرعباس و هرمز در ‏سال هاي 
دهه ی 1720 بهره‌ گرفت و براي خود در )با سعيدو( 
واقع در جزيره‌ي ايراني قشم بندري ايجاد كرد.« با 
قدرت يافتن ‏نادرشاه آرامش و امنيت حكمفرما شد و 
حاكميت ايران بر جزاير و كرانه‌هاي شمال و جنوب 
خليج فارس تجديد شد.«41 »با ‏مرگ نادر و نرم خويي 
كريم خان شيوخ قواسمي حتي در كرانه‌هاي شمالي 
خليج نفوذ خود را گسترش دادند.«42 پس از مرگ 
‏نادر يكي از گردنكشان محلي به نام ملاعلي شاه به 
عنوان حاكم هرمز ادعاي خود مختاري كرد و حتي 
از پرداخت ماليات هم ‏سر باز زد. او از طريق ازدواج 
خانوادگي سعي در اتحاد با شيوخ قاسمي در چلفار 

)رأس الخيمه‌ي كنوني( داشت. ‏
شيخ قاسمي در 1751 ناوگاني از قايق هاي خود 
را ظاهراً به عنوان اداي احترام و تبريك ازدواج دختر 
ملاعلي شاه به كرانه‌هاي ‏شمالي تنگه‌ي هرمز فرستاد 
در حالي كه هدف توسعه‌ي نفوذ بود. »در سال 1756 
نماينده‌ي  اقامت  محل  به  دزدان  دستبرد  از  پس 
‏سياسي بريتانيا در بندرعباس، كمپاني هند شرقي از 
ايران تقاضاي خسارت كرد. از سوي حكومت مركزي، 
شيخ نصرخان، ‏حاكم لار مأمور سر و سامان بخشيدن 
به اوضاع بندرعباس و هرمز شد.«43 » دزدان دريايي 
به‌ويژه جواسم به شدت قدرت يافته و ‏تجارت خود را 
بسط دادند حتي توانستند در 1760 جزيره‌ي قشم و 
بندر لنگه را تصرف كنند تا اينك‌ه كريم  خان در 1763 

آن ها ‏را از نقاط مذكور بيرون راند.«44 ‏
رييس  قضيب  ابن  سعيد  شيخ  زنديه  دوران  در 
طوايف  از  )شاخه‌اي  لنگه‌  بندر  جواسمي  طايفه‌ي 
جواسمي بودند كه از شارجه و ‏رأس الخيمه به ايران 
آمده بودند و در بندر لنگه اقامت گزيدند(. » شیخ سعید 
موفق شد حكومت اين منطقه را به مبلغ دويست ‏تومان 
از خوانين بستك در استان فارس اجاره كند. بعد از او 
فرزندانش به حكومت رسيدند كه همچنان از خوانين 
بستك ‏اطاعت ميك‌ردند.«45 » طبق تقسيمات اداري 
گذشته، قشم و هرمز، از منضمات بندرعباس محسوب 

مي‌شد و تنب و ابوموسي از ‏توابع لنگه.«46 ‏
و  سرباز  نگه داشتن  سنگين  هزينه‌ي  دليل  به 
ساخلوهاي نظامي، دولت ايران بر آن شد كه لنگه و 
توابع آن را به اجاره‌ي قاسمي‌ها ‏واگذار كند. همانگونه 
يعني  قاسمي‌ها  رقيب  به  را  بندرعباس  كه حكومت 
امام مسقط واگذار كرده بود. در شرايط آن روز، شايد 

مي‌توانست  كه  مي‌رسيد  به ‌نظر  راهي  بهترين  ‏اين 
دريايي  دزدان  هجوم  برابر  در  را  سواحل  امنيت 

محافظت كند.47 ‏

راهزني‌هاي دريايي و امارات متصالحه ‏
موضوع عدم امنيت و راهزني دريايي و ناامنك‌ردن 
راه هاي تجاري، يكي از مسايل مهم در سده‌هاي گذشته 
در منطقه‌ي خليج‏ فارس بوده ‌است. ايجاد  امنيت يكي 
بوده  منطقه  اين  در  بزرگ  قدرت هاي  ترفندهای  از 
بعضي  يا ‏تصاحب  و  نظامي  نوعي حضور  به  تا  ‌است 
از مناطق را توجيهك‌نند. راهزني‌هاي دريايي با حضور 
دول استعماري، نمادها و نمودهاي گوناگوني داشته 
‏است. »پيرك، يك دريانورد ترك نژاد بود كه در ابتدا 
سمت درياداري كشتي‌هاي دولت عثماني را به‌ عهده 
داشت ولي بعداً ‏متمرد شد و راهزني و ناامني ايجاد 

كرد و پرتغالي‌ها آسيب فراواني از او ديدند.«48 ‏
امير مهنا جسور ديگري بود كه مدت ها منطقه‌ي 
خليج فارس را ناامن كرد. او ادعاي امارت خوزستان 
را داشت. » سرانجام دولت ‏عثماني و ايران توانستند 
او و نيروهاي غارتگرش را شكست دهند و امير مهنا 

توسط حاكم بصره‌ كشته‌ شد.«49 ‏
نوزدهم  قرن  اوايل  و  هيجدهم  قرن  اواخر  در 
ريشه  كه  ايجاد شد  فارس  در خليج  ديگري  بحران 
جواسمي  ‏اعراب  داشت.  جواسمي‌ها  اقدامات  در 
از  پيروي  از  ناشي  كه  ديني  و  شرعي  اعتقادات  با 
به  منطقه  در  را  ناامني عجيبی  بود  وهابيّت  مسلك 
وجود آوردند. ‏آن ها حتي كشتي‌هاي دول اروپايي را 
بي‌نصيب نمي‌گذاشتند. » در سال هاي واپسين قرن 
هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم قواسم ‏مسندم راهزني 
همه‌ي  بازرگاني  ناوگان  و  كردند  تشديد  را  دريايي 
بريتانيا  هند  بازرگاني  كشتي‌هاي  جمله  از  كشورها 

مورد تهديد ‏قرار گرفت.«50 ‏
غارتگري  و  ناامني  هيجدهم،  قرن  اواخر  ‏» در 
ديگري آغاز شد و اين‌ها افراد قبيله‌ي قواسم بودند 
انجام  شرعي  و  انگيزه‌هاي ‏ديني  با  را  غارتگري  كه 
بودند  شده  وهابي‌ها  باور  پيرو  كه  آن ها  مي‌دادند. 
تحت تأثير وهابيّت غارت اموال غير وهابي و مخالفين 
‏مذهبي خود را از فرايض ديني محسوب ميك‌ردند و 
ثوابي براي آخرت. انگليسي‌ها براي سركوب راهزنان 
قواسمي وارد خليج‏ فارس شدند و بيش از صد و پنجاه 

سال طبق قرارداد در خليج فارس ماندند.«51 ‏
‏» طوايف مختلف اعراب در اواخر قرن هيجدهم و 
اوايل قرن نوزدهم با يكديگر متحد شده و به تحريك 

در عبارت هاي 
جغرافيدانان معمولاً 
خليج فارس با نام
بحر فارس به كار مي‌رفت 
و اين امر تا قرن دهم به‌ 
عنواني ك رويه و تعبير 
‏مصطلح به‌كار مي‌رفته 
اما از قرن دهم به ‌بعد، 
كم‌كم واژه‌ي خليج فارس 
بر اين منطقه اطلاق 
مي‌شده ‌است. 
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و تشجيع وهابي‌ها كه ‏نفوذ و اقتدارشان از عربستان 
مركزي تا سواحل آن ممالك توسعه يافته بود شرارت 

و دزدي را به حد اعلي رساندند.«52 ‏
عربستان  در  هيجدهم  قرن  اواسط  در  وهابي‌ها 
از  عبدالوهاب  آن ها محمدبن  ظهور كردند. مؤسس 

اهالي عينه‌ي نجد بود.53 و54‏
در سال 1803 سلطان ابن سقر به رياست طايفه‌ي 
جواسم منصوب شد. او اتباع خود را بيشتر به طغيان 
جواسم  كه  نكشيد  » طولي  تحريك ك‏رد.  شرارت  و 
هند  درياي  و  احمر  بحر  تا  را  خود  عمليات  دايره‌ي 
توسعه دادند. قواي بحري جواسم در اين موقع ‏عبارت 
بود از شصت كشتي بزرگ متعلق به رأس الخيمه كه 
هر يك از 300-80 مرد مسلح همراه داشتند. به‌ علاوه 

چهل كشتي ‏ديگر.«55‏
ديگر  منطقه،  در  بحران  و  ناامني  ايجاد  دليل  به 
حتي مال‌التجاره دول اروپايي غارت مي‌شد، بنابراين 
دولت انگلستان از طريق ‏حكومت هند براي سركوب 
آنان و ايجاد امنيت دست به كار شد.»حكومت هند 
و  راه ‏حمله  از  خليج فارس  امنيت  و  آرامش  پي  در 
برآمد.«56  دريايي  راهزنان  پايگاه هاي  منهدمك ردن 
بالاخره در درگيري سال 1819، قواي جواسم در هم 
شكست و در ‏سال 1820 معاهده‌اي ميان جواسم و 
انگليس امضاء گرديد.57 »در سال 1819 چلفار فتح 
شد و در ژانويه 1820 قرارداد صلح ‏دوجانبه‌اي ميان 
» سرويليام گرانت كاير« فرمانده‌ي نيروي انگليسي از 
سوي بريتانيا و شيوخ پنج قبيله‌ي خودمختار مسندم 
‏-كه به امارات متصالحه معروف شدند-  امضاء شد كه 

امارات را به تحت‌الحمايگي دولت بريتانيا در آورد.«58‏

موضوع جزاير ‏
در  اعرابي  جواسم،  شد،  اشاره  كه  همان‌طور 
شرارت  دليل  به  كه  بودند  خليج فارس  كناره هاي 
شد  آمد  در ‏مسير  ناامني  همچنين  و  غارتگري  و 
كشتي‌هاي تجاري و بازرگاني در سال1820 به شدت 
سركوب شدند. آن ها تحت انقياد دولت انگلستان قرار 
‏گرفتند. اعراب جواسمي در سه منطقه‌ي رأس الخيمه، 
شارجه در جنوب خليج فارس و عده‌اي هم در شمال 

خليج فارس در ‏بندر لنگه مستقر بودند.59‏
به دليل بحران هاي مالي و ضعف بنيه‌ي دولت 
در اداره‌ي امور كشور و ايجاد امنيت به‌ خصوص در 
مناطق دور از مركز و از جمله ‏بنادر، مسأله‌ي اجاره‌دهي 
بنادر و بعضي از مناطق مطرح  بود و اجاره دادن بندر 
عباس و بندر لنگه نيز در همين ارتباط بوده ‏است. در 
اواخر حكومت زنديه يكي از رؤساي قبيله‌ي جواسم 
مبناي  بر  لنگه  بندر  كلانتري  فرمان  مي‌شود  موفق 
اعقاب خود كسب  و  براي خود  استيجاري ‏را  سنت 
كند. اين منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در 
واقع  ماند. ‏در  باقي  جواسم  قبيله‌ي  رؤساي  دست 
قواسم بندر لنگه به‌ عنوان اتباع و مأموران دولت ايران 

تلقی می شدند. ‏
انگليسي  نيروي  فرمانده‌ي  كاير  گرانت  » زماني 
)عاقد قرارداد با اعراب مسندم در سال 1820( قصد 
داشت نيرويي به بندر لنگه ‏بفرستد و قواسم آنجا را 
نيز به جمع فرمانبرداران بريتانيا در خليج فارس در 
بندر  قاسمي  شيخ  كه  آنجا  از  ايران  حكومت  آورد. 
‏لنگه را تابع و مأموران دولت ايران مي‌دانست با آن 
مخالفت كرد. اين بيانگر جدايي ناپذيري بندر لنگه و 

توابع آن از ايران ‏است.«60‏
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سر ويليام گرانت كاير فرمانده‌ي نيروهاي انگليسي 
در خليج فارس شيوخ قاسمي بندر لنگه را تابع و مأمور 
دولت ايران ‏مي‌دانست. لذا وقتي وي قاسميان شارجه 
مي‌پرداختند  دريايي  دزدي  به  كه  را  رأس الخيمه  و 
سركوب كرد درصدد برآمد تا با ‏قاسميان بندر لنگه نيز 
همين كار را انجام دهد. كاير براي اين منظور نامه‌اي 
به دست  را  ايران  تا موافقت دولت  تهران فرستاد  به 
‏آورد اما دولت ايران با درخواست وي مخالفت كرد. در 

نتيجه از تصميم خود صرف نظر كرد.61‏
لردك رزن از صاحب‌ منصبان بزرگ انگليسي معتقد 
با  نسل  تا چند  اطراف  و جزاير  لنگه  است: حكومت 
شيخ قبيله‌ي مزبور ‏‏)جواسمي( بود. وي در شهر اقامت 

مي نمود و از جانب دولت نايب الحكومه بود.62 ‏
شيخ يوسف القاسمي كه از سال 1257 بر ولايت 
خود مختار لنگه حكومت داشت در سال 1263 به‌ 
دست يكي از خويشاوندانش ‏‏)شيخ قضيب بن راشد( 
اجازه‌ي  و  اطلاع  بدون  قضيب  شيخ  رسيد.  قتل  به 
گرفت.  دست  به  را  لنگه  بندر  حكومت  ايران  دولت 
بساط  برچيدن  فكر  به  تهران  اين ‏اقدام، حكومت  با 
خودمختاري قاسمي در بندر لنگه افتاد تا آن را جزو 

ايالت بنادر خليج فارس ك‏ند.«63‏
نخستين رويارويي‌ها از طرف ميرزا علي اصغر خان 
امين السلطان والي تازه‌ي ايالت 26 بود.64 » امين السطان 
فرمان دستگيري ‏شيخ قضيب را داد. شيخ قضيب در 
سال 1266 به جرم قتل شيخ يوسف دستگير و زنداني 
شد. پس از مدتي او را روانه‌ي تهران ك‏ردند و مدتي 
ترتيب خودمختاري  بدين  تهران در گذشت.  بعد در 
قاسمي در بندر لنگه برچيده شد و ولايت لنگه با توابع 

آن ‏زير نظر ايالت 26 درآمد.«65‏
حكمران  شاه،  ناصرالدين  سلطنت  اواخر  در 
كبابي(  خان  احمد  حاج  )سرتيپ  بندرعباس  ايراني 
آخرين حاكم بندر لنگه - شيخ ‏قضيب جواسمي- را 
به دستور دولت مركزي از سمتش منفصل كرد و او 
را به زنجير كشيد و تحت الحفظ به تهران فرستاد.66 
فرستاده شد  تهران  به  او  با ‏دستگيري شيخ قضيب 
ترتيب  بدين  و  مرد   1896 سال  در  همانجا  در  و 
از  پس  شد.  لنگه ‏برانداخته  جواسمي‌هاي  حكومت 
آن نصرا... خان كازروني حكومت موقت را به دست 
و  شد  ساخته  لنگه  بندر  در  پادگاني  سپس  گرفت. 
حدود ‏‏200 سرباز در آن استقرار يافت. » ايران يك 
پادگان نیز در جزيره ی سيري تأسيس كرد. به علت 
اينكه جزاير تنب و ابوموسي از ‏توابع لنگه محسوب 
مي‌شد و كسي منكر آن نبود، دولت ايران از فرستادن 

نيرو به اين جزاير و احداث پادگان در آن خودداري 
ك‏رد اما بريتانيا از فرصت استفاده كرد و اين جزاير را 

به اشغال خود در آورد.«67‏
در  خود  اعمام  بني  حمايت  با  جواسمي  شيوخ 
حاشيه هاي جنوبي خليج فارس در پي آن بودند كه 
دوباره سلطه‌اي بر مناطق ‏شمالي از جمله بندر لنگه 
و جزاير آن پيدا كنند. در سال 1277 شيخ محمدبن 
خليفه القاسمي فرزند يكي از حاكمان پيشينِ ‏قاسميِ 
اعاده‌ي  براي  تلاش  در  و  كرد  حمله  بندر  به  لنگه 
لنگه  قاسمي، حكومت ولايت  موقعيت خودمختاري 
را از ايالت بنادر ‏خليج فارس خواستار شد. با پافشاري 
محمد سرانجام او دستگير شد و از آنجا تبعيد شد. 
او مدتي در امارات متصالحه كوشيد تا ‏نيرويي براي 

تهاجم بيابد.
 ‏

سياست هاي جديد ‏
در قرن نوزدهم، موضوع رقابت قدرت هاي بزرگ، 
خليج  عثماني،  و  روسيه  انگلستان،  فرانسه،  همانند 
ميك‌ند.  و ‏مضاعف  فزاينده  اهميتي  داراي  را  فارس 
با جابه‌جايي كه در مفهوم قدرت  بتوان گفت  شايد 
و  نظامي  امور  يافتن  محوريتّ  با  يعني  آمد  به‌وجود 
سياسي به‌ جاي ‏امور اقتصادي، جايگاهي جديد براي 
خليج فارس تعريف شد. حفاظت جدي از هندوستان 
براي انگلستان از طريق خليج فارس و ‏همين‌طور نفوذ 
روس ها به خليج فارس از طريق ايران، انگلستان را به 
مجبور  سلطه‌اش  شيوه‌هاي  در  مجدد  بازبيني  يك 
ساخت. منافع ‏اقتصادي و كنترل تجارت خليج فارس 
و همچنين ترس از نفوذ و حضور روس‌ها از مهمترين 
توسط  خليج‏ فارس  جزاير  اشغال  و  حضور  عوامل 
انگليسي‌ها بود » روس ها مي‌خواستند در خليج فارس 
و قشم پايگاهي داشته باشند و حتي به‌ دنبال اتصال 
سرجان  بودند.«68 وقتي  تا ‏بندرعباس  خود  راه آهن 
در  شد،  بوشهر  وارد  نوزدهم  قرن  اوايل  در  ملكم 
و  نظامي  اوضاع  پيرامون  دقيقي  مطالعات  بوشهر 
‏بازرگاني خليج فارس به‌ عمل آورد. در نظر او وجود 
پايگاه هاي نظامي و مراكز بازرگاني براي هر دولتي 
آنهم  دارد  نگه  در ‏دست  را  هندوستان  بخواهد  كه 
فرانسه  تهديدات  و  تيپو سلطان  به شورش  توجه  با 
اواخر  در  مي‌رفت.69  شمار  به  حياتي  مسأله‌ي  يك 
اين مسأله و  با ‏در نظر گرفتن اهميت  قرن نوزدهم 
همچنين اغتشاشات داخلي در ايران و ضعف دولت 
جواسمي ‏مبني  شيوخ  ادعاهاي  از  حمايت  مركزي، 
بر مالكيت بر جزاير، با ملحوظ كردن حمايت اجداد 

»با ضعف و فترت
دولت صفوي، بحرين 
توسط اعراب مسقط،
در 1718 اشغال شد
تا آن كه در 1723
با قدرتي‌افتن نادر و
‏تشكيلي ك نيروي 
دريايي قوي توسط
لطيف خان از سرداران 
نادر، وي توانست بحرين
و عمان را به تصرف
در آورد و نقش‏ ارزنده‌اي 
در خليج فارس ايفا كند.«
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پيمان  موجب  به‌  اينك  -كه  آن ها  اعمام  بني  و 
انگلستان  با  هم ‏پيمان  متصالحه(  )امارات   1820
بودند-  مي‌توانست بهانه‌ا‌ي كافي براي انگلستان در 
راستاي اهداف استراتژيكيش باشد. » پس از استقرار 
انگلستان در ‏خليج‌ فارس و تحت الحمايه شدن شيوخ 
شارجه و رأس الخيمه )كه اجداد و بني اعمام آن ها 
لنگه  حاكم ‏بندر  ايران  دولت  اجازه‌ي  به  روزگاري 
كردند  وادار  را  شيوخ  آن  انگليسي،  حاكمان  بودند( 
كه ادعاي مالكيت بر جزاير داشته باشند.«70 بريتانيا 
در 1903 به ‏شيخ رأس الخيمه توصيه كرد به عنوان 
مالكيت پرچم خود را در جزيره‌ي ابوموسي برافرازد. 
ايران  گمركات ‏جنوبي  مديركل  دامبرين  »  موسيو 
و  تنب  جزاير  از   1904 سال  در  مظفري  كشتي  با 
ابوموسي ديدن ميك‌رد. او پرچم شارجه را پايين آورد 
و به‌ جاي آن ‏پرچم ايران را برافراشت. به دستور وي 
اداره‌ي امور گمرك نيز در ابوموسي ايجاد شد. اقدام 

ايران در آن زمان باعث اعتراض ‏بريتانيا شد.«71‏
آمده:  بريتانيا  اسناد سري  گزارش  بند 214  در 
بريتانيا پيشنهاد كرد شيخ  نماينده‌ي سياسي مقيم 
شارجه كه جزاير ابوموسي را ‏متصرف است بايد پرچم 
افرازد.  بر  آنجا  در  مالكيت جزاير  به علامت  را  خود 
حكومت هندوستان بر آن بود كه بايد به شيخ ‏شارجه 
ابوموسي  در  تنها  نه  را  خود  پرچم  كه  شود  توصيه 
بلكه در جزاير تنب نيز نصب كند. )نامه‌ي مورخ 15 
ژوئن 1903(72 ‏ديري نگذشت كه در 1902 بريتانيا 
شارجه  قواسم  به  متعلق  را  ابوموسي  و  تنب  جزاير 
داخلي ‏و  مسايل  دليل  به  مقطع  اين  »  در  دانست. 
بحران هاي ناشي از انقلاب مشروطه )1906( شيوخ 
را در  اين فرصت درفش خود  از  استفاده  با  قاسمي 

جزاير ابوموسي و تنب ‏برافراشتند.«73‏

انكار اظهارات و نفي مستندات ‏
به اين دستور توجه كنيد: در تاريخ هفتم نوامبر 
1928 لردك اشندن )معاون پارلماني وزارت خارجه‌ي 
رابرت كلايو  براي سر  انگليس( دستورالعمل ‏مفصلي 
)وزير مختار انگليس( در تهران مي‌فرستد كه در آن 
آمده: هميشه اين نكته را به خاطر داشته ‏باشيد كه 
منطقه  اين  در  بريتانيا  سياست  مهم  اركان  از  يكي 
)خليج فارس( حمايت از شيوخ عرب در مقابل دولت 
ايران است، لذا ‏دولت بريتانيا نمي‌تواند امتيازاتي براي 
ايران در جزاير تنب و ابوموسي قايل گردد. اين جزاير 
و جزيره‌ي سيري مورد ادعاي شيخ ‏شارجه هستند كه 
به عنوان اخلاف امراي بني جاسم همه‌ي آن ها را مال 

خود مي‌دانند ... بنابراين در سرتاسر مذاكراتتان با دولت 
‏ايران روي اين موضوع پافشاري كنيد كه جزاير تنب 
و ابوموسي متعلق به امراي جواسم است كه به اعقاب 
كنوني آن ها )شيوخ ‏شارجه و رأس الخيمه( منتقل شده 

است.74‏
و  مستندات  از  بعضي  به  كه  نيست  بد  حال 
موضوع  آن صراحتاً  در  انگليسي‌ها  كه خود  تعابيري 
كه  يا ‏نقشه‌هايي  و  نموده‌اند  ذكر  را  ايران  مالكيت 
دولت انگلستان منتشر كرده و در آن، اين مناطق جزو 
سرحدات ايران و تابع دولت مركزي ايران بوده است 
 ‎(Capitan.اشاره ‏شود. در سال 1835 كاپيتان هنل  ‏
در  بريتانيا  سياسي  مقيم  جانشين  S. Hennell)‎‏ 
خليج فارس براي جلوگيري از ‏زد و خوردهاي ميان 
قبايل عرب در كرانه‌هاي جنوبي در فصل صيد مرواريد 
قرارداد صلحي را ميان آن ها پيشنهاد داد كه در 30 
بر  رسيد.  آن ها  همگي  امضاي  به  سال  همان  ‏مرداد 
اساس اين قرارداد كاپيتان نقشه‌اي را تدارك ديد كه 
حدود رسمي فعاليت هاي ‏دريايي قبايل عرب را در 
خليج فارس مشخص ميك‌رد. » در اين نقشه بندرهاي 
لنگه، چارك، تنگ، جزاير قشم، يكش، تنب ‏بزرگ و 
كوچك و ابوموسي در محدوده‌ي ايران و حاكميت آن 

مشخص شد.«75 ‏
كاپيتان  كه  خليج فارس  رنگي  نقشه‌ي  یک  در 
جي، بروكس، به دستور كمپاني هند شرقي در 1830 
با رنگ  به ‌وضوح  تهيه كرد، جزاير تنب و ‏ابوموسي 
نقشه  اين  اهميت  ايران مشخص شده است.  ساحل 
مأمور  سال  دوازده  ترسيمك ننده،  كه  است  اين  در 

‏نقشه برداري از آب هاي خليج فارس بوده است.«76‏
‏» در سال 1260 شمسي، نقشه‌ي رسمي جديدي 
از سوي وزارت دريا داري بريتانيا انتشار يافت كه در آن 
جزاير تنب بزرگ و ك‏وچك و ابوموسي همانند جزاير 
قشم، يكش و سيري به رنگ سرزمين ايران مشخص 
شده و جزاير و سرزمين هاي عربي جنوب ‏خليج فارس 

به رنگ ديگري نمايش داده شده است.«77‏
‏» در سال 1888 ميلادي نقشه‌ي وزارت دريايي 
انگلستان از سوي وزير مختار اين كشور در تهران به 
ابوموسي،  تقديم شد ك‏ه جزيره‌هاي  شاه  ناصرالدين 
ايران  خاك  جزو  را  سيري  و  كوچك  و  بزرگ  تنب 

نشان مي‌دهد.«78 ‏
در جلد پانزدهم دائرة المعارف بزرگ كه در سال 
منتشر شده  مسكو  دولتي  انتشارات  از طرف   1909
است، در نقشه‌ي منضم به ‏آن جزاير تنب و ابوموسي 
به رنگ خاك اصلي دولت ايران ترسيم شده است. در 

موضوع عدم امنيت
و راهزني دريايي و

ناامن‌كردن راه هاي تجاري، 
يكي از مسايل مهم در 

سده‌هاي گذشته
در منطقه‌ي خليج ‏فارس 

بوده ‌است.
ايجاد امنيتي كي از 

ترفندهای قدرت هاي بزرگ
در اين منطقه بوده ‌است تا 

به نوعي حضور نظامي
وي ا‏ تصاحب بعضي از 
مناطق را توجيه‌كنند.
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نقشه‌ي رنگي ديگري از ايران كه در اطلس ‏جهاني در 
سال 1967 به‌ دستور شوراي وزيران اتحاد شوروي به 
روسي و انگليسي ترسيم شده است، در كنار جزاير تنب 

و ‏ابوموسي نام ايران به‌ وضوح مشاهده مي‌شود.79‏
در شوراي امنيت، ايران نقشه‌اي از خليج فارس 
كه در سال 1967 به مناسبت پنجاهمين سال انقلاب 
اكتبر شوروي چاپ شده ‏است، انتشار داد. اين نقشه 
كه در آن جزاير تنگه‌ي هرمز به نام جزاير ايراني و 
ذيل هر يك از جزاير نام ايران قيد شده است در ي‏ك 
اطلس چاپ شد. و به‌ عنوان يك سند در سازمان ملل 

توزيع گرديد.80 ‏
با چاپ كتاب ايران و قضيه‌ي ايران‏ از لردكرزن 
در سال 1892، نقشه‌اي چاپ شد كه از سوي انجمن 
لردكرزن  نظر  زير  و  در ‏انگلستان  جغرافيا  سلطنتي 
تهيه گرديده است. اين نقشه نيز جزيره‌هاي ياد شده 

را ضميمه‌ي ايران نشان مي‌دهد.81‏
در سال هاي 1904، 1923، 1926، 1928 در 
سه  مالكيتِ  بر  مبني  ايران  ادعاي  گوناگون  اسناد 
جزيره وجود دارد. در يكي از اين ‏مكاتبات آمده است: 
جزاير تنب و ابوموسي از اجزاي لايتجزاي قلمرو ايران 
بوده و دولت ايران به هيچ وجه من‌الوجوه استقلال 
فوق الذكر  يادداشت  در  را  مذكور  شيخ  مالكيت  ي‏ا 
رو  اين  از  نمي‌شناسد.  رسميت  به  مزبور  جزاير  بر 
چگونه مي‌توان اقدامات ‏مقامات ايران را در سواحل 
و آب هاي ايران در مورد كساني كه كالاهاي قاچاق 
عهدنامه‌هاي ‏موجود  برخلاف  اقدامي  كرده‌اند  حمل 
بين المللي  عرف  و  قوانين  با  متعارض  يا  في‌مابين 
كه  را  موضعي  مي‌تواند  چگونه  ]ايران[  كرد.  تصور 
دولت بريتانيا به ‏بهانه‌ي داشتن قراردادهايي با شيوخ 
همچنين  و  كند  تأيكد  است  كرده  اتخاذ  مذكور 

بيانيه‌ي ناشي از حمايت آن ها را بپذيرد؟82‏

جغرافياي جزاير ‏
آنچه كه در ارتباط با سه جزيره‌ي ابوموسي، تنب 
بزرگ و تنب كوچك قابل ذكر است، اين است كه اين 
سه جزيره و بعضي ‏ديگر از جزاير تحت حاكميت ايران 
در خليج فارس، در گذشته‌هاي دور به‌ دليل عدم اهميت 
اقتصادي و يا عدم دسترسي به ‏آب -ك ه مطلوبيت هاي 
مهمي براي زندگي و استقرار است-  به صورت مستقل 
مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار نگرفته‌اند. در واقع 
‏اين جزاير معمولاً در ارتباط با ديگر جزاير مورد بحث 
قرار گرفته‌اند. امروزه به دليل موقعیت استراتژيك در 
عرصه‌ي نظامي و ‏اقتصادي هر كدام با نگاهي خاص 

مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته‌اند. ‏

جزيره‌ي ابوموسي ‏
ابوموسي، غربي‌ترين جزيره از جزاير شش‌گانه، در 
پنجاه يكلومتري جزيره‌ي سيري و در 67 يكلومتري 
و  يكلومتر  هفت  آن  است. ‏طول  لنگه  بندر  جنوب 
سنگ  معادن  است.  يكلومتر  نيم  و  چهار  آن  عرض 
سال  صد  قاجار  »پادشاه  دارد.  وجود  آن  در  زيادي 
جهت  بوشهري  معين  حاج  از  زيادي  مبالغ  ‏پيش، 

بهره برداري از اين منابع دريافت كرده است.«83‏
‏» نام اين جزيره از دو پاره‌ي بو و موسي تشكيل 
گرديده است كه بو به معناي رايحه و بوم به معناي 
موسي.«84 سرزمين  ابوموسي ي‏عني  است.  منزل   جا، 

» اهالي معتقدند كه نام اصلي جزيره، بابا موسي بوده 
است و بابا به طور تدريجي تبديل به بابو و بو شده ‏است 
و جزيره به‌ نام هاي بابا موسي، بابو موسي و ابوموسي 
ناميده شده. عرب زبان ها بر سر بابو حمزه آورده و لفظ 
فارسي بابو و بو ‏را تبديل به ابوي عربي به معني پدر 
ابوموسي خوانده‌اند همچنان كه  را  كرده‌اند و جزيره 

بندر بوشهر را عرب زبان ها ابوشهر ‏مي‌نامند.«85 ‏
ابوموسي به شكل يك لوزي است و از دو تنب، 
بزرگتر است. سطح جزيره در بخش هاي مركزي و 
بلندترين نقطه‌ي  جنوب نسبتاً هموار و شني ‏است. 
جزيره، كوه حلوا مي‌باشد كه حدود 110 متر ارتفاع 
دارد. آب آشاميدني از چند حلقه چاه تامين ‏مي‌شود. 
دريايي  بخش  در  مبارك  حوزه‌ي  به  ابوموسي  نفت 
خاوري جزيره محدود مي‌شود كه از بهترين يكفيت و 
نوع در خليج‏ فارس برخوردار است. از بناهاي تاريخي 
از  مي‌توان  ابوموسي  جزيره‌ي  در  موجود  قديمي  و 
دفاعي،  ‏تأسيسات  نادرشاهي،  اسكله‌هاي  و  قلاع 

كاروان‌سرا و بازار كريم‌خاني نام برد.86 ‏

تنب بزرگ ‏
اين جزيره در 31 يكلومتري جنوب غربي قشم و 
در قسمت شمالي خط مياني خليج واقع شده است.87  
فاصله‌ي آن تا بندر لنگه ‏‏50 يكلومتر است و از رأس 
الخيمه‌ي امارات 70 يكلومتر فاصله دارد. اين جزيره 
از نظر استراتژيكي و خط دفاعي داراي نقش ‏مهمي 
است. اين جزيره دايره شكل و حدود دو دهم مايل قطر 
دارد. سطح جزيره شنزاري خشك است با تپه‌هايي كه 
بلندترين ‏آن ها حدود 53 متر ارتفاع دارد. دو چاه آب 
نفر  آشاميدني جهت 350  آب  و  است  آن خشكيده 

)اهالي( از جزيره قشم تأمين ‏مي‌شود.88 ‏

‏» در سال 1888 
ميلادي نقشه‌ي وزارت 
دريايي انگلستان از 
سوي وزير مختار اين 
كشور در تهران به 
ناصرالدين شاه تقديم 
شد ك‏ه جزيره‌هاي 
ابوموسي، تنب بزرگ 
و كوچك و سيري را 
جزو خاك ايران نشان 
مي‌دهد.« ‏
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تنب كوچك )تنبو( 89‏
از غرب تنب بزرگ  در فاصله ی 12 يكلومتري 
يكلومتر   45 لنگه  بندر  از  آن  فاصله ی  است.  واقع 
 80 الخيمه  كرانه‌هاي ‏رأس  در  حمرا  جزيره‌ي  تا  و 
يكلومتر است. اين جزيره تقريباً مثلثي شكل است. 
پهناي تنب كوچك از سه چهارم مايل فراتر نمي‌رود. 
يك ‏تپه‌ي صخره‌اي تيره رنگ در بخش شمال غربي 
است.  تنب  نقطه‌ي  بلندترين  كه  دارد  وجود  جزيره 
ارتفاع آن 32 متر است. ‏جزيره‌ي تنب خالي از سكنه 

مي‌باشد و آبي در آن وجود ندارد.90‏

اهميت استراتژيك يا زنجيره ی قوس دفاعي
درياي  به  هرمز  تنگه‌ي  راه  از  تنها  خليج فارس 
و  باريك  آبراه  هرمز  تنگه‌ي  ميك‌ند.  پيدا  راه  آزاد 
خميده شكلي است به طول ‏حدود صد مايل دريايي. 
ايران به‌ دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود داراي 
بيشترين  داشتن  مي‌باشد.  استراتژيك  موقعيت  يك 
خليج فارس،‌  شمالي  )كرانه‌هاي  آبي،  ك‏رانه‌هاي 
تنگه‌ي هرمز، درياي عمان و گوشه‌ي غربي اقيانوس 
به ايران تعلق دارد.( و ‏وجود جزايري استراتژيك در 
تنگه‌ي هرمز و دهانه‌ي خليج فارس، يك زنجيره‌ي 
دفاعي ‏نقش  نظر  از  و  مي‌دهند  تشكيل  را  دفاعي 
بسيار راهبردي دارند. جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و 
كوچك بخشي از سيستم دفاعي و حفاظتي تنگه‌ي 
هرمز و كرانه‌هاي ‏جنوبي كشور را تشكيل مي‌دهند. 
به علاوه موقعيت جغرافيايي آن ها در عمق آب هاي 
كريدور ‏رفت  دو  داخل  در  همچنين  و  خليج فارس 
بين المللي كشتي‌ها،  تردد  تفكيك  برگشت طرح  و 
برخوردار  خاصي  استراتژيكي  اهميت  از  را  آن ها 
نموده است.91 در ‏خصوص كشتيراني در خليج فارس 
و اهميت جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك بايد 
اشاره كرد كه به علت عمق كم آب ‏در تمامي نقاط 
تنگه‌ي هرمز كه از رأس مسندم تا بندرعباس امتداد 
دارد، كشتي‌هاي بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور 
هستند ‏از ناحيه‌ي محدودي كه معادل 15 يكلومتر 
است و عمق آب جهت عبور آن ها كافي است حركت 
كنند. در قسمت شمالي اين ‏معبر، جزاير ايراني قشم، 
هرمز و لارك قرار دارند. علاوه بر اين در ابتداي اين 
مجبور  نفت كش ها  و  عبور، كشتي‌هاي جنگي  راه 
كوچك،  بزرگ،  تنب  ايراني  جزاير  كنار  از  ‏هستند 

ابوموسي و سيري عبور كنند.92‏
مانند  هرمز  تنگه‌ي  استراتژيك  جزاير  بر  ايران 
لارك، هرمز، قشم و هنگام حاكميت دارد. اين جزاير 

همراه با سه جزيره‌ي ديگر ك‏ه در فاصله ی كوتاهي 
را  دفاعي  قوسي  خط  يك  شده‌اند  واقع  يكديگر  از 

تشكيل مي‌دهد.93‏
كوه حلوا در ابوموسي با ارتفاع 110 متر مي‌تواند 
به‌ عنوان بهترين دكل ديده‌ باني، خليج فارس و تنگه‌ي 
هرمز و حتي كشورهاي ‏خليج فارس را تحت نظارت 

قرار دهد.94‏

بحران 1971 ‏
در  سده حضور  چندين  از  پس  انگلستان  دولت 
جمله  از  مختلفي  به ‌دلايل  خليج فارس،  منطقه‌ي 
و ظهور  نظامي  در ‏بنيه‌ي  و ضعف  اقتصادي  مسائل 
از  خروج  به  تصميم  آمريكا،  چون  فرادستي  قدرت 
اداره‌ي حزب  بريتانيا كه تحت  منطقه گرفت. دولت 
نيروهاي  كرد:  اعلام   1968 ژانويه‌ي  در  بود  ك‏ارگر 
تا اواخر  انگليسي از سرزمين هاي شرق كانال سوئز 
حضور   پايان  يعني  و ‏اين  شد  خواهد  خارج   1971
استعماري انگليس در خليج فارس. طبيعي بود اين 
اعلان براي قدرت هاي بزرگ منطقه‌اي چون عربستان، 
‏عراق و ايران كه به نوعي سياست هاي توسعه طلبانه و 
بلند پروازانه داشتند مي‌توانست خبر خوشايندي باشد. 
از طرف ديگر ‏قدرت هايي بزرگ چون آمريكا به نوعي 
به دنبال كاهش تنش و رويارويي در نظام دو قطبي و 
جنگ سرد و همچنين در پي حفظ ‏منافع خود از طريق 
بودند.  عربستان  و  ايران  منطقه‌اي چون  قدرت هاي 
اعطای نقش ژاندارمي مي‌توانست يكي از مطلوبيت‌ها 
براي ‏جهان غرب باشد. اين اعلام خروج براي كشوري 
چون ايران كه بالاترين سرحدات و كناره‌هاي آبي در 
خليج فارس را دارا ‏بود، از نظر استراتژي‌هاي نظامي 
و موقعيت ژئوپولتيك مي‌توانست حايز اهميت باشد. 
حساس‌ترين جزاير استراتژيك در ‏تنگه‌ي هرمز و بر 
سر راه هاي ورودي و خروجي آن در حاكميت ايران 
بود و ايران به‌ دنبال يك زنجيره‌ي دفاعي بود كه در 
‏مباحث امنيتي و نظامي نقش راهبردي داشته باشد. 
» در اين ميان شش جزيره كه زنجيره‌ي قوس دفاعي 
دارند.«  بيشتري  مي‌دهد ‏اهميت  تشكيل  را  ايران 
كه  كشوري  هر  كه  بود  آن  شاه  حكومت  استراتژي 
شش جزيره‌ي خط منحني را در اختيار داشته باشد 

ك‏نترل تنگه‌ي هرمز را در اختيار خواهد داشت.95 ‏
از شرق كانال سوئز،  بريتانيا  اعلام قصد خروج  با 
ايران  مسأله‌ي جزاير و مالكيت و تصاحب آن توسط 
دوباره به‌ عنوان يك ‏مسأله‌ي مهم و اساسي مطرح شد. 
همين امر موجب بحراني شد ميان ايران و شيوخ منطقه 

در قرن نوزدهم،
موضوع رقابت قدرت هاي 

بزرگ، همانند فرانسه، 
انگلستان، روسيه و عثماني، 

خليج فارس را داراي 
اهميتي فزاينده و‏ مضاعف 
مي‌كند. با محوريتّ يافتن 

امور نظامي و سياسي 
به جاي‏ امور اقتصادي 
جايگاهي جديد براي 

خليج فارس تعريف شد.
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كه حالا به‌ صورت دولت امارات ‏متحده‌ي عربي و به‌ 
عنوان يك واحد سياسي مستقل در آمده بودند.96‏

وقتي بريتانيا اعلام كرد كه در فاصله‌ي سال هاي 
بيرون  خليج فارس  از  را  خود  نيروهاي   1968-71
خواهد كرد، به مدت سه سال ‏مذاكرات در مورد جزاير 
ارائه  و بحرين وجود داشت و پيشنهادهاي مختلفي 
مي‌شد. بريتانيا پيشنهادهايي براي حل ماجرا ارائه ك‏رد. 
پيشنهاد تقسيم جزاير ميان طرفين كه ايران مخالف 
كردن  غيرنظامي  و  ساله   99 اجاره‌ي  پيشنهاد  بود. 
آن.97 »ميان ايران و ‏بريتانيا تا سال 1971مذاكراتي 
استقرار  نوامبر 1971   30 نهایت  در  و  گرفت  انجام 

نيروهاي ايراني در سه جزيره انجام گرفت.«98‏
‏»  ايران پذيرفت كه براي يك دوره‌ي 9 ساله هر 
سال 1/5 ميليون ليره براي عمران و آباداني شارجه 
به اين شيخ نشين پرداخت ك‏ند.«99 شارجه 24 ساعت 
قبل از استقرار نيروهاي ايران در جزاير اعلام كرد كه 
توافق‌نامه‌اي با ايران مبني بر استقرار نيروهاي ‏ايراني در 
جزيره‌ي ابوموسي به امضاء رسيده كه در عوض ايران 
بايد طي 9 سال، سالي 1/5 ميليون پوند استرلينگ به 
شارجه ‏بپردازد. پرداخت اين مبلغ به خاطر قطع درآمد 
نفتي شارجه بود كه هر ساله بالغ بر سه ميليون پوند 
مي‌شد. در واقع اين توافق، ‏بخشي از مذاكرات ايران و 
بريتانيا قبل از توسّل ايران به زور بود. بعدها اعلام شد 
كه حتي رأس الخيمه هم در جريان استقرار ‏نيروهاي 

ايراني بوده است.100‏
با  جزاير  در  ايراني  نيروهاي  استقرار  »  البته 
از  عده‌اي  و  است  بوده  همراه  هم  درگيري هايي 
نيروهاي دو طرف آسيب ديده‌اند. در ‏جزيره‌ي تنب 
رأس الخيمه سه  تيراندازي شرطه‌هاي  اثر  بر  بزرگ 

نفر از نيروهاي ايراني )نظامي( كشته مي‌شوند.«101‏
پرچم  نصب  از  پس  گرفت  تصميم  ايران  رژيم 
ايران در بلندترين نقطه‌ي كوه حلوا در ابوموسي يك 
خط مرزي رسم و قسمت ‏شمالي جزيره كه از اهميت 
استراتژيك خاص برخوردار بود را از بخش جنوبي و 
روستايي ابوموسي كه در قلمرو حاكميت ‏شارجه باقي 

مي‌ماند، جدا سازد. اين خط با طولي بيشتر از چهار 
يكلومتر تنها خط مرزي ايران و امارات است.102‏

مشتمل   1971 در  شارجه  و  ايران  توافق‌نامه‌ي 
نيروهاي  از موارد آن، استقرار  بر شش بند است كه 
ايران در ابوموسي، استخراج ‏نفت ابوموسي، و بستر و 
زير بستر آب هاي سرزميني و ترتيبات تقسيم درآمد 
آن، كمك مالي و... مي‌باشد. ايران در نوامبر 1971 ‏و 
وزير خارجه  به  نامه‌ي جداگانه  دو  ماه دسامبر، طي 
بريتانيا و رئيس امارات، اعلام كرده كه هرگونه فعل و 
انفعالي در بخش ‏تحت حاكميت شارجه كه جنبه‌هاي 
حاكميت  ايران را بر آن جزيره تهديد ميك‌ند، سبب 
اقدام فوري ايران در زمينه‌ي اعمال ‏حاكميت بر سراسر 
به  امارات  آن جزيره خواهد شد. پاسخ مثبت رئيس 
از هرگونه فعل و  نامه به معني وعده جلوگيري  اين 
از  پذيرفتن شرط عنوان شده  نيز  و  انفعال ‏مشكوك 
سوي ايران است.103 ايران به‌ دنبال استقرار بر جزاير و 
اعاده‌ي دوباره‌ي حق ‏حاكميت خود بر اين جزاير بود 
لذا در يك ديپلماسي فعال با قدرت هاي فرامنطقه‌اي 
سعي در تحقق اين امر داشت. بريتانيا كه در ‏بعضي از 
مسايل همانند فدراسيون پيشنهادي و تشكيل دولت 
امارات نياز به حمايت ايران داشت، سعي ميك‌رد به 
از خواسته‌هاي  و  نگيرد  قرار  ايران  تقابل ‏با  نوعي در 

ايران در مسأله‌ي جزاير حمايت كند.104‏
با  را  جزاير  مسأله‌ي  داشت  سعي  حتي  ايران 
دليل  به  ايران  واقع  در  پيوند دهد.  بحرين  استقلال 
در  بود  ژئوپوليتيك ‏حاضر  و  امنيتي  اهميت مسايل 
را  آن  نوعي  به  و  بيايد  كوتاه  بحرين  استقلال  مورد 
جزاير  بر  سرعت  با  را  خود  حاكميت  تا  كند  تأييد 
آمده:  شاه  دربار  وزير  علم،  در ‏خاطرات  كند.  اعاده 
سفير انگليس به ديدنم آمد. باز هم راجع به جزاير 
صحبت كردم و گفتم محال است، ما ‏مسأله‌ي بحرين 
را بدون آنكه سرنوشت تنب و ابوموسي تعيين شود 
حل كنيم. گفت: پس همه‌ي كارها به هم مي‌خورد. 

گفتم به ‏جهنم.105‏
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استقلال بحرين ‏
ايران از گذشته‌هاي بسيار دور بر بحرين و بسياري 
ديگر از جزيره‌هاي خليج فارس حاكميت داشته است. 
از زمان هخامنشيان ‏بحرين در قلمرو ايران قرار داشته 
بنابر  متمادي  سده‌هاي  و  زمان  گذر  اگرچه  است. 
شرايطي اين حاكميت دستخوش بحران شده ‏است 
و مدتي در اشغال قدرت هاي اجنبي قرار مي‌گرفته 
ولي دوباره با قدرتي افتن دولت مركزي حاكميت بر 
است. در سال  برقرار مي‌شده  ديگر ‏جزاير  و  بحرين 
1602 با اوج گرفتن دولت مقتدر شاه عباس، ايران 
و  را ‏شكست دهد  پرتغال  استعماري  دولت  توانست 
ايران  به حاكميت  از مدت ها دوباره  را پس  بحرين 
اعراب  آمدن  مسأله‌ي  هيجدهم  قرن  در  برگرداند. 
بحرين  در  آنان  از  عده‌اي  ساكن شدن  و  عتوب  آل 
مطرح است. » طايفه‌ي عتوب كه از ‏نجد آمده بودند 
به سواحل خليج فارس كوچ كردند و از بندر كويت 
تا سواحل احسا و قطر پيش رفتند و جمعي هم به 
از  بحرين ‏آمدند. آل خليفه و آل جلا همه دو تيره 
قبيله‌ي عتوب بودند.«106 » آل خليفه در 1765 وارد 
بحرين شدند.107 پس از مدتي يعني ‏در 1777، شيخ 
نصرخان حاكم بحرين كه از طرف كريم‌خان منصوب 
شده بود از دنيا مي‌رود و شيخ محمدبن آل خليفه 
درخواست  كريم‌خان  از  خليفه  آل  رئيس ‏قبيله‌ي 
شرط  به  هم  خان  كريم  دارد.  را  بحرين  بر  امارت 
پرداختن ماليات و تحت امر خواندن ‏خود با اين كار 

موافقت ميك‌ند.«108‏
ظهور  تا  فترت  دوره‌ي  و  كريم‌خان  مرگ  ‏» با 
باز  سر  ماليات  پرداخت  از  بحرين  حاكم  قاجاريه، 
اين دوران كانون هاي ‏مختلف قدرت در  زد.«109 در 
منطقه‌ي خليج فارس سعي داشتند كه به نوعي بر 
بحرين سلطه يابند و بحرين را ضميمه قدرت خود 
وانمود  با  نوعي ميك‌وشيد  به  آل خليفه  سازند ‏ولي 
تهديدات  و  ادعاها  اين  با  ايران  به  وابستگي  كردن 
شاه(  )زمان ‏فتحعلي   1817 سال  » در  كند.  مقابله 
والي بحرين، سليمان بن احمد را به عنوان قاصد نزد 
فتحعلي شاه فرستاد و خواستار اعزام نيرو به بحرين 

براي مقابله ‏با وهابي‌ها شد.«110‏
‏» آمدن ‏‎(Bruce)‎‏ نماينده بازرگاني هند انگليس 
به مجمع الجزاير بحرين، آل خليفه را به نوعي متمايل 
با   1824 در  حتي ‏قراردادي  و  كمك  به  اميدوار  و 
انگليسي‌ها كرد و اين در حالي بود كه در 1822 بين 
ويليام  كاپيتان  و  فارس  فرمانرواي  ميرزا  حسينعلي 
‏بروس عهدنامه‌اي منعقد شده بود كه به‌ موجب آن 

جزاير  بر  را  ايران  فرمانروايي  حقوق  انگليس  دولت 
 1830 در  شناخته ‏است.«111  رسميت  به  بحرين 
عثماني،  امپراتوري  از سوي  مصر  پاشاي  محمدعلي 
بيرون  وهابي‌ها  چنگ  از  را  عربستان  جزيره‌ي  شبه 
به  نامه‌اي  او  شد.  بحرين  به  حمله  آماده‌ي  آورد ‏و 
اعلام  است  ايران  تابع  اگر  كه  نوشت  بحرين  حاكم 
كند. شيخ عبدا... ‌آل خليفه به او ‏اعلام كرد كه تابع 
دولت ايران است.112 در سال 1860، انگليسي‌ها قصد 
تابعيت  اعلام  بحرين  كه  داشتند  را  بحرين  اشغال 
ايران را ‏رد كرد. » شيخ محمد آل خليفه طي نامه‌اي 
به ناصرالدين شاه خود و برادر و همه‌ي آل خليفه و 

بحرين را اتباع دولت ايران ‏معرفي كرد.«113‏
بخش‌هايي از نامه‌ي محمدبن خليفه به ناصرالدين 
... حتي  ماه رمضان سنه 1276:   تاريخ 20  شاه در 
يعرضه الي تراب اقدام ‏المبارك الملوكانه و هذا اظهر 
السلاطين  البحرين من عهد  بان جزاير  الشمس  من 
السلف الي الان كانت من تراب املاك الدوله ‏العليه و 
ايضا ان المشايخ الذين كانوا هناك و اهاليه دائماً في 
تحت اداره و حمايه الدوله العليه الايران مرفه الحال 
مشغولين بالقيام ‏الخدمه الي الدوله العليه ... اني و اخي 
علي بن خليفه و تمام آل خليفه و اهالي البحرين كنا 
خدام و رعايا الدوله العليه و في كل ‏سنه فصل هذه 
المبلغ الي الخزانه العامره و  ايضا علي الشمس و الاسد 

نشان الدوله العليه نصبناه علي دارنا.114‏
حكومت  ضعف  و  انگليس  فشار  دليل  به  بعدها 
پلي ‏‎(Colonel Sir Lewis Pelly)‎‏  سرهنگ  ايران، 
قراردادي با شيخ محمد و ‏برادر او امضاء كرد كه به‌ 
گرفت.  قرار  انگليسي‌ها  نظر  زير  بحرين  آن  موجب 
با  ديگري  قرارداد   1868 در  بريتانيا  نمايندگان 
جمع  به  بحرين  كه  كردند  امضاء  خليفه  حكام ‏آل 
پيوست.  خليج فارس  در  بريتانيا  تحت‌الحمايگان 
در  ديگري  با ‏قراردادهاي  بحرين  تحت‌الحمايگي 
سال 1880-1892 قاطعيت كامل پيدا كرد. بنابراين 
بحرين عملًا و رسماً از 1783 از ايران جدا شد ‏اگرچه 

اسماً تابعيت ايران را اعلام ميك‌رد.115‏
اوايل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  است كه  طبيعي 
مركزي  دولت  ضعف  دوران  با  همزمان  بيستم  قرن 
ايران و مصادف با بحران‌هايي ‏نظير انقلاب مشروطه، 
دولت ايران ياراي هيچ گونه اعتراض و يا برخوردي با 
مسايلي چون بحرين و يا ديگر جزاير ايراني كه ‏مورد 
تاخت و تاز قدرت‌هاي بيگانه است نداشت. با ظهور 
داخلي،  اوضاع  يافتن  سامان  و  سر  و  رضاشاه  دولت 
دولت به اين امور ‏طي يادداشت هايي، حتي به جوامع 

آنچه كه در ارتباط با
سه جزيره‌ي ابوموسي، 

تنب بزرگ و تنب كوچك 
قابل ذكر است، اين 

است كه اين سه جزيره 
و بعضي‏ ديگر از جزاير 
تحت حاكميت ايران 
در خليج فارس، در 

گذشته‌هاي دور به دليل 
عدم اهميت اقتصادي وي ا 
عدم دسترسي به‏ آب -كه 
مطلوبيت هاي مهمي براي 
زندگي و استقرار است- 
به‌ صورت مستقل مورد 
بحث و تجزيه و تحليل 

قرار نگرفته‌اند.
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بين‌المللي اعتراضاتي را ابراز داشت. » در سال 1927 
يك قرارداد سياسي ميان بريتانيا و ملك ‏عبدالعزيز 
امير حجاز )مؤسس دولت سعودي در 1932( امضا 
شد كه به موجب آن روابط حجاز و تحت‌الحمايگان 
گسترش  متصالحه(  امارات  قطر،  )بحرين،  بريتانيا 
و طي  اعتراضك‌رد  قرارداد  اين  به  ايران  دولت  يابد. 
خواهان ‏بازگرداندن  ملل،  جامعه‌ي  به  يادداشتي 

بحرين به ايران شد.«116‏
مردمي  اعتراضاتي  جهاني،  دوم  جنگ  از  ‏» بعد 
به حضور انگليسي‌ها در بحرين شد و انگليسي‌ها با 
دامن زدن به اختلافات ميان ‏شيعه و سني به دنبال 
اقداماتي  نيز  ايران  در  بودند.  اعتراضات  اين  كاستن 
در هواداري از مسايل بحرين آغاز شد و نمايندگان 
‏مجلس در 1957 )1336( طرحي را تصويب كردند 
كه بحرين استان چهاردهم ايران محسوب مي‌شد و 

دو كرسي براي بحرين ‏در نظر گرفتند.«117‏
كانال  شرق  از  خروج  سياست  اعلام  به  توجه  با 
گرداندن  باز  بر  شاه  جديت  و  بريتانيا  توسط  سوئز 
حاكميت دوباره ايران بر جزاير ‏تنب بزرگ و كوچك 
و ابوموسي و نقشي كه اين جزاير در دفاع استراتژيك 
از ايران داشتند و همچنين ارزيابي شاه از ‏هزينه‌هاي 
شاه  حكومت  بحرين،  مسأله‌ي  در  اقتصادي  گزاف 
بريتانيا  با  بحرين  مسأله‌ي  به  نسبت  گرفت  تصميم 
بريتانيا  و  ايران  سرانجام  ‏دهد.  انجام  مصالحه‌اي 
داوري  به  بحرين  در  حاكميت  موضوع  كردند  توافق 
بين‌المللي گزارده شود. البته در ابتدا ايران ‏ميك‌وشيد 
كه از طريق رفراندوم مسأله‌ي بحرين حل شود ولي 
اين امر با مخالفت بريتانيا و آل‌خليفه همراه بود، چرا 
كه آل‌خليفه ‏اين امر را مخالف حضور خود در بحرين 
كردند  موافقت  بريتانيا  و  ايران  مي‌دانست. سرانجام  
كه به جاي رفراندوم از سازمان ‏ملل خواسته شود از 
راه يك نظرخواهي عمومي ‏‎(Plebiscite)‎‏ سرنوشت 
سياسي بحرين تعيين شود. مدير دفتر سازمان ملل 
در ‏ژنو توسط دبير كل مامور اين كار شد. او با تعدادي 
از همكاران خود در 1970 كار را آغاز كرد. آن ها در 
طول دو هفته با سران ‏گروه ها و طبقات مختلف مردم 
به گفتگو نشستند و سرانجام گزارش شماره 9772 
تسليم دبيركل شد. )نتيجه‌ي بررسي‌ها مرا قانع ك‏رده 
است كه اكثريت قاطع مردم بحرين خواهان كشوري 
مستقل، حاكميتي كامل و با آزادي روابط با ديگر ملل 
شناخته ‏شوند(. شوراي امنيت با توجه به گزارش مدير 
دفتر سازمان ملل در ژنو در ماه مِي 1970 خواسته 
مردم بحرين را تاييد كرد و ‏قطعنامه صادر و به دولت 

بريتانيا و ايران ابلاغ كرد.118‏
رسميت  به  ايران  دولت  است  مسلم  كه  آنچه 
فدراسيون  تأييد  يا  و  بحرين  استقلال  شناختن 
اميرنشينان اعراب را منوط به  تأييد ‏ادعاي مالكيت 
خود بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك توسط 

اعراب مي‌دانست. ‏

شكايت از اقدام ايران ‏
ايجاد  و  جزاير  در  ايراني  نيروهاي  استقرار  با 
كشورهاي  از  تعدادي   ،1971 در  مجدد  حاكميت 
نظامي در  استقرار ‏نيروي  و  ايران  اقدام  اين  از  عربي 
جزاير به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند. 
دولتهايي نظير عراق، ليبي، يمن جنوبي، كويت اين 
اقدام ‏را نيرنگ از جانب انگلستان و سازش با ايران در 
تضييع حقوق اعراب خواندند. البته اين شكايت بيشتر 
با تحريك جناح تندرو ك‏شورهاي عربي انجام مي‌گرفت 
و عده‌اي از كشورهاي عربي نيز از روي بي اطلاعي يا 
تهديد و يا رو در بايستي آن‌ را امضا ك‏ردند. عربستان 
سعودي، قطر و اردن از جمله كشورهايي بودند كه از 

امضاء يادداشت عذرخواهي كردند.119‏
كشور(  بيست  )حدود  عربي  كشورهاي  شكايت 
در مورخ سه شنبه 16 آذر 1350 )دسامبر 1971( 
در شوراي امنيت مطرح ‏گرديد. در جلسه‌ي شوراي 
خارجه(  وزير  مقام  )قائم  افشار  خسرو  امير  امنيت 
امنيت  شوراي  اعضاي  گفت وگوهاي  استماع  براي 
‏حاضر شد. در آن جلسه دليل حضورش را تنها تذكر 
اين نكته دانست كه مسأله‌ي سه جزيره براي ايران 
بين‌المللي  يك مسأله‌ي داخلي ‏است و هيچ مجمع 
حق و صلاحيت قانوني مداخله در اين امر را ندارد. 
نماينده‌ي ‏ايران،  ايراد سخنان  از  در آن جلسه پس 
نمايندگان ليبي، يمن جنوبي، عراق و كويت، ايران 
را مورد حمله قرار دادند ولي نماينده‌ي ايران سكوت 
اعضاي  از  موريتاني-  ‏نماينده‌ي  نهایت  در  كرد. 
اتحاديه‌ي عرب - پيشنهاد كرد كه ادامه‌ي بحث به 
بعد موكول شود و به اين ترتيب شكوائيه عليه ‏ايران 

بايگاني شد.120‏
‏» البته در جلسه‌ي شوراي امنيت، ايران نقشه‌اي 
مناسبت  به   ،1967 سال  در  كه  را  خليج فارس  از 
پنجاهمين سال انقلاب اكتبر در ‏شوروي چاپ شده 
با  اين نقشه كه جزاير تنگه‌ي هرمز  انتشار داد.  بود 
نام جزاير ايراني و ذيل هر يك از جزاير نام ايران قيد 
به‌  نقشه  اين  شد.  چاپ  اطلس  يك  در  شده ‏است، 

عنوان يك سند در سازمان ملل توزيع گرديد.«121‏

داشتن بيشترين 
‏كرانه‌هاي آبي، )كرانه‌هاي 
شمالي خليج فارس،‌ 
تنگه‌ي هرمز، درياي 
عمان و گوشه‌ي غربي 
اقيانوس به ايران 
تعلق دارد.( و‏ وجود 
جزايري استراتژيك 
در تنگه‌ي هرمز و 
دهانه‌ي خليج  فارس، 
يك زنجيره‌ي دفاعي 
را تشكيل مي‌دهند و از 
نظر دفاعي‏ نقش بسيار 
راهبردي دارند.
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امنيت،  شوراي   1971 دسامبر   9 جلسه‌ي  در 
ثبات  نگران  بريتانيا  دولت  گفت:  بريتانيا  نماينده‌ي 
بوده و خواستار حل ‏اختلاف ارضي  امنيت منطقه  و 
ادعاهاي  مورد  در  او  است.  ايران  و  عرب  دولت هاي 
متضاد گفت: جزيره‌ي ابوموسي با 800 نفر جمعيت در 
‏اداره‌ي شيخ شارجه بود. )او از واژه‌ي ‏administered ‎‏ 

به جاي واژه ‏sovereignty‏ استفاده كرد(. ‏
امنيت  شوراي  به   1971 در  امارات  شكايت 

نتيجه‌اي نداشت و در واقع شكست خورد و بايگاني 
نتيجه  مجدد،  طرح ‏شكايت  ادعاي  بنابراين  شد، 
بخش نخواهد بود چرا كه اگر شوراي امنيت بخواهد 
داوري پيشين خود را ناديده بگيرد بدعتي است كه 
در  مرزي  ادعاهاي  از  بيشماري  تعداد  طرح  ‏موجب 

جهان مي‌شود. 122‏

پي نوشت

دولت انگلستان پس از 
چندین سده حضور در 

منطقه ی خليج فارس به 
دلایل مختلفی از جمله 

مسایل اقتصادی و ضعف 
در بنیه ی نظامی و ظهور 
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‏17. مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالقاسم پاينده، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ج 1، 
ص 238.‏

‏18. ابن هو قل، صورة الارض، جعفر شعار، ص 46.‏
‏19. حموي، ابو عبدا... ياقوت بن عبدا...، معجم البلدان، ج 1، ص 343.‏

‏20. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 
وزارت خارجه، ‏ص 25.‏

‏21. مستوفي، حمدا...، نزهة القلوب، ص 164.‏
‏22. ابن بطوطه، سفرنامه، ص 278.‏

‏23. ابن خلدون، عبدالرحمن، كتاب العبر، ج 1، صص 18 و 79.‏
‏24. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت خارجه، ‏ص 25.‏
‏25. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت خارجه، ‏ص 25.‏
‏26. المنجد.‏

‏27. ويلسن، آرنولد، خليج فارس، محمد سعيدي،‌ ص 1.‏
‏28. زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الاسلامي، ج 2، ص 43.‏

‏29. اصطخري، ابواسحاق ابراهيم، مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار، ص 209.‏
‏30. اقتداري، احمد، خليج فارس، تهران، ص 89.‏

شماره 12 / صفحه ی 45‏31. افشار، ايرج، جغرافياي تاريخي درياي پارس، ص 117.‏



‏32. اقتداري، احمد، آثار و شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس، ص 821.‏
‏33. موفق، محمدرضا، جزاير سه گانه، ص 45.‏

‏34. مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي تاريخي خليج فارس، انتشارات دانشگاه تهران، ص 50.‏
‏35. الهي، همايون، خليج فارس و مسايل آن، ص 44.‏

‏36. نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 177 ‏37. سيموري، راجر، عصر صفوي، كامبيز عزيزي، ص 122.‏
‏38و39. گزيده‌ي اسناد خليج فارس، انتشارات وزارت خارجه، ج 1، صص 16 و 17.‏

‏40. جغرافياي سياسي مسندم بسيار پيچيده است. شبه جزيره‌ي مسندم پاره سرزميني مخروطي شكل است با خميدگي اندك 
كه 31 هزار مايل مربع ‏وسعت دارد. مسندم از دو بخش كوهستاني و جلگه هاي باختري و ظهيره تشكيل مي‌شود. اين شبه جزيره 
چندين واحد سياسي كوچك و بزرگ ‏دارد. بخش هاي شمالي، سلطان نشين عمان و بخش‌هاي خاوري ابوظبي، تمام شارجه، دبي، 
ام القوين، فجيره، راس الخيمه، عجمان، شبه جزيره‌ي ‏مسندم اكنون به دو قسمت امارات و عمان تقسيم شده است. )مجتهدزاده، 
پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج  فارس، حميدرضا ‏ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 

تهران، ص 154(.‏
‏41. همان، ص 93.‏

‏42. همان، ص 164.‏
‏43. همان، ص 94.‏

‏44. گزيده‌ي اسناد خليج فارس، انتشارات وزارت خارجه، ج 1، ص 17.‏
‏45. گزيده‌ي اسناد خليج فارس، انتشارات وزارت خارجه، ج 1، ص 17.‏

‏46. شيخ الاسلامي، جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي تحقيقي ديگر، ص 210.‏
‏47. موحد، محمدعلي، مبالغه‌ي مستعار- دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، ص 95.‏

‏48. ر.ک نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 197.‏
‏49. همان، ص 197.‏

‏50. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 
وزارت خارجه، ‏ص 94.‏

‏51. نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 197.‏
‏52. ويلسن، آرنولد، خليج فارس، محمد سعيدي، ص 228.‏

‏53و54. شعار اصلي وهابي‌ها اين بود كه اسلام بايد به طهارت و صفاي اوليه‌ي ‌خود برگردد. آن ها پوشيدن لباس ابريشمي و حرير 
و استعمال ‏دخانيات را حرام مي دانستند. احكام جهاد با كفار و اشاعه‌ي اسلام بوسيله‌ي آتش و شمشير را در ميان پيروان خود 
ترويج مي كردند و اجراي آن را ‏از فرايض ديني مي دانستند. هر كس با آيين وهابي‌ها مخالف باشد بايد او را كشت و اموالش را 
مصادره كرد. مسلماني كه به آيين آن ها نمي پيوندد ‏از يهود و نصاري بدتر است. )ويلسن، آرنولد، خليج فارس، محمد سعيدي، ص 

228 و ص 229(.‏
‏55. همان، ص 240.‏

‏56. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 
وزارت خارجه، ‏ص 94.‏

‏57. ر.ک ويلسن، آرنولد، خليج فارس، محمد سعيدي، ص 242.
‏58. مجتهد زاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت ‏خارجه، ص 94.‏
‏59. قواسم در 1803 با وهابي ها هم قسم شدند. ابن سعود، رييس قبيله‌ي قواسم )صفربن صالح( را دست نشانده‌ي خود در بخش 

جنوبي خليج در‏ آورده. )نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 211(.‏
‏60. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت خارجه، ‏ص 94.‏
‏61. ر.ک رايت، دنيس، نقش انگليس در ايران، فرامرز فرامرزي، ص 102.‏

‏62. كرزن، ايران و قضيه‌ي ايران، وحيد مازندراني، ص 492.‏
‏63. شيخ الاسلامي، جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي تحقيقي ديگر، ص 210.‏

‏64. در سال 1263 طرح  تقسيمات نوين كشوري تهيه شد كه به موجب آن، ايران به 27 ايالت )استان( تقسيم مي‌شد. هر ايالت 
به چند ولايت ‏‏)شهرستان( تقسيم مي‌شد. در اين طرح ايالت 26، ايالت بنادر خليج فارس نام گرفت كه در برگيرنده‌ي كرانه ها و 

جزاير خليج فارس بود. ‏
‏65. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت خارجه، ‏ص 97.‏
‏66. ر.ک شيخ الاسلامي،‌ جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي  تحقيقي ديگر، ص 210.‏

‏67. جعفري، ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، نشر قومس، تهران، ص 177.‏
‏68. امين، منافع انگليسي ها در خليج فارس، ص 52 .‏

‏69. ر.ک نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 160.‏
‏70. شيخ الاسلامي، جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي تحقيقي ديگر، ص 210.‏

‏71. جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، ص 18.‏
‏72. ر.ک موحد،علي، مبالغه‌ي مستعار، ص 56.‏
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‏73. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 
وزارت خارجه، ‏ص 101.‏

‏74. ر.ک شيخ الاسلامي، جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي تحقيقي ديگر، ص 212.‏
‏75.  مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 

وزارت ‏خارجه، ص 96.‏
‏76. جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، ص 179.‏

‏77. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، ص 96.‏
‏78. جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، ص 179.‏

‏79. ر.ک جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، ص 439.‏
‏80. ر.ک روزنامه‌ي يكهان، مورخه 22 آذر 1350.‏

‏81. افشار، ايرج، جزيره ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك، ص 59.‏
‏82. ر.ک زرگر، علي اصغر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضا شاه، ص 259.‏

‏83. مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه هرمز، محسن صغيرا، ص 24.‏
‏84. افشار، ايرج، جزيره‌ي ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك، ص 59.‏

‏85. نوربخش، حسين، جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك، ماهنامه‌ي كهكشان، شماره 23، ص 11.‏
‏86. افشار، ايرج، جزيره‌ي ابوموسي، و جزاير تنب بزرگ و كوچك، ص 98.‏

‏87. تنب از نظر لغوي در لهجه‌ي تنگستاني به معناي تپه مي باشد. ‏
‏88. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌‌ي چاپ و 

انتشارات وزارت ‏خارجه، ص 89.‏
‏89. تنبو در زبان محلي يعني تپه‌ي كوچك.‏

‏90. ر.ک حافظ نيا، محمدرضا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه‌‌ي هرمز، انتشارات سمت، تهران، ص 201.‏
‏91. گزيده‌ي اسناد خليج فارس، انتشارات وزارت خارجه، ج 1، ص 11.‏

‏92. ر.ک جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، نشر قومي، تهران، ص 189.‏
‏93. موفق، محمدرضا، جزاير سه گانه.‏

‏94. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و انتشارات 
وزارت خارجه، ‏ص 87.‏

‏95. مجتهد زاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه‌ي هرمز، محسن صغيرا، ص 25.‏
تأسيس  به  اقدام  متصالحه در 1971  امارات  يا  نشين‌هاي هفت گانه‌ي مسندم  فارس، شيخ  از خليج  بريتانيا  در پي خروج  ‏96. 
فدراسيون )امارات متحده ‏عربي( كردند. طبق اساسنامه، همه‌ي امارات بدون در نظر گرفتن جمعيت، وسعت و يا توانايي هاي مالي 
با يكديگر برابرند. رهبري اتحاديه هر چهار ‏سال بايد در اختيار حاكم يكي از شيخ نشين‌ها باشد ولي در عمل از ابتدا قدرت ميان 

ابوظبي و دبي تقسيم شد.‏
‏97. ر.ک جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، نشر قومس، تهران، ص 189.‏

‏98. مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه هرمز، محسن صغيرا، ص 30.‏
‏99. جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، نشر قومس، تهران، ص 160.‏

‏100. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه‌ي هرمز، محسن صغيرا، ص 31.‏
‏101. افشار، ايرج، جزيره‌ي ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك، ص 82.‏

‏102. ر.ک  مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه‌ي هرمز، محسن صغيرا، ص 32.‏
‏103. مجتهدزاده، پيروز، نگاهي ديگر به مسايل خليج فارس،‌ اطلاعات سياسي، اقتصادي، سال هفتم، شماره 68، ص 8.‏

‏104. كشورهايي چون عربستان به‌ دليل اختلافات حاد مرزي با ابوظبي و عراق به دليل عقايد تند ضد غربي اين طرح و فدراسيون 
را يك طرح ‏استعماري قلمداد ميك‌ردند. ‏

‏105. يادداشت هاي علم، علي نقي علي خاني، ج 1، ص 15.‏
‏106. نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 207.‏

‏107. مجتهدزاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت ايراني، ص 367.‏
‏108. ر.ک نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 307.‏

‏109. همان، ص 209.‏
‏110. همان، ص 209.‏
‏111. همان، ص 473.‏

‏112. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت ايراني، ص 367.‏
‏113. همان، ص 367.‏

‏114. ر.ک نشأت، صادق، تاريخ سياسي خليج فارس، ص 495. 
‏115. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت ايراني، ص 367.‏

‏116. مجتهدزاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت ايراني، ص 367.‏
‏117. همان، ص 370.‏
‏118. همان، ص 378.‏

‏119. ر.ک افشار، ايرج، جزيره‌ي ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك، ص 86 .‏
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‏120. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه‌ي هرمز، ص 33.‏
‏121. روزنامه‌ي يكهان، 22 آذرماه 1350.‏

‏122. ر.ک مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، ص 144. ‏

كتابنامه
‏1. ابن خرداد به، ابوالقاسم عبيدا... بن عبدا...، المسالك و الممالك،‌ به اهتمام دي خويه. ‏

2. آرنولد ويلسون، خليج فارس، محمد سعيدي. ‏
3. اصطخري، ابواسحاق ابراهيم، مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار. ‏

4. افشار، ايرج، جغرافياي تاريخي درياي پارس. ‏
‏5. افشار، ايرج، جزيره‌ي ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك.

‏‏6. ابن حوقل، صورة الارض، جعفر شعار. ‏
7. ابن خلدون، عبدالرحمن، كتاب العبر، محمد پروين گنابادي، علمي و فرهنگي، تهران.

‏8. ابن بطوطه، سفرنامه. ‏
‏9. اقتداري، احمد، آثار و شهرهاي باستاني سواحل جزاير خليج فارس. ‏

10. الهي، همايون، خليج فارس و مسايل آن، نشر قومس، تهران. ‏
‏11. امين، منافع  انگليسي‌ها در خليج فارس. ‏

‏12. اقتداري، احمد، خليج فارس. ‏
‏13. جعفري ولداني، تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيك آن در خليج فارس، نشر قومس، تهران.

‏14. جعفري ولداني، اصغر، بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق. ‏
15. حموي، ابو عبدا... ياقوت بن عبدا...، معجم البلدان ‏‏)16( حافظ نيا، محمدرضا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه‌ي 

هرمز، انتشارات سمت، تهران.‏
17. دياكونف، پارتيان،‌ رجب نيا.‏

‏18. رايين، اسماعيل، دريانوردي و ايرانيان. ‏
19. رايت، دنيس، نقش انگليس در ايران، فرامرز فرامرزي.

20. روزنامه‌ي يكهان، مورخه 22 آذر 1350‏.
21. زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الاسلامي، علي جواهر كلام، اميركبير، تهران. ‏

22. زرگر، علي اصغر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره‌ي رضاشاه. ‏
23. ژرژ رو، بين النهرين باستان، عبدالرضا هوشنگ مهدوي. ‏

24. سيموري، راجر، عصر صفوي، كامبيز عزيزي. ‏
25. شيخ الاسلامي، جواد، قتل اتابك و 16 مقاله‌ي تحقيقي ديگر. ‏

26. گزيده‌ي اسناد خليج فارس، ‌انتشارات وزارت خارجه. ‏
27. گيرشمن، رمان، ايران از آغاز تا اسلام، محمد معيني. ‏

28. لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي،  محمود عرفان. ‏
29. كرزن، ايران و قضيه‌ي ايران، وحيد مازندراني. ‏

30. مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالقاسم پاينده، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران. ‏
31. مجموعه‌ي مقالات خليج فارس، تهران. ‏

32. مجتهدزاده، پيروز، كشورها و مرزها در منطقه‌ي ژئوپولتيك خليج فارس، حميدرضا ملك محمدي، موسسه‌ي چاپ و 
انتشارات ‏وزارت خارجه.‏

33. مستوفي، حمدا...، نزهة القلوب. ‏
34. مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي تاريخي خليج فارس،‌ انتشارات دانشگاه تهران. ‏

35. مشكور، خليج فارس، مجموعه‌ي مقالات. ‏
36. موفق، محمدرضا، جزاير سه گانه. ‏

37. موحد، محمدعلي، مبالغه‌ي مستعار- دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران. ‏
38. مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي تنگه‌ي هرمز.

‏39. مجتهدزاده، پيروز، نگاهي ديگر به مسايل خليج فارس، اطلاعات سياسي، اقتصادي، سال هفتم، شماره 68.
40. مجتهدزاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت ايراني. ‏

41. نشأت،‌صادق، تاريخ سياسي خليج فارس. ‏
42. يادداشت هاي علم، علي نقي علي خاني. ‏
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